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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللّه علی محمّد و آله الطاهرین

 و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام یوم الدین
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 مختصری از زندگی محی الدین بن عربی
مُرسيه كه از مدائن شرقيهّ جزائر اندلس  در مدینه 560محيى الدیّن در شهر رمضان المبارك سنه 

دمشق كه معروف به صالحيهّ  3، و در ظاهر2رحلت كرد 638و در دهم رمضان سنه  1است متولدّ شد

ه است به خاك از استادش مرحوم حكيم جلوه حكایت  سپرده شد. ملّا صالح موسوى خلخالى قدسّ سرُّ
در سر تربت شيخ مشغول ریاضت « مثنوى»ى صاحب ميكند كه او گفته است: در زمانى كه ملّاى روم

 و استفاضات روحانيهّ بوده است، این شعر را گفته است:

 4اندر جبل صالحه كانى است ز گوهر *** زان است كه ما غرقه دریاى دمشقيم

را در مكّه نوشت، و سپس به دمشق آمد؛ و جمعى از روساى مشایخ « فتوحات مكّيهّ»محيى الدیّن 
وىّ، و شيخ عثمان رومى، و أوحد الدیّن كرمانى، و جلال الدین  مه طریقت نيز مانند شيخ سهعد الدیّن حه

در آن اوقات شهر دمشق را مقرّ اقامت نموده، با شيخ كامل، جليس « مثنوى»محمّد رومى صاحب 
 ودند.خلوت و أنيس وحدت ب

الامرحضرت را كه از كتب نفيسه اوست، در روزگار اقامت دمشق حسب« فُصوصُ الحِكَم»كتاب 

 .وختمى مرتبت صلواتُ الله و سلامه عليه به نظم تأليف درآورد

از جمله عرفا و بزرگان مكتب توحيد و مفاخر عالم اسلام و تشيعّ باید از محيى الدیّن عربى نام 
كند و مصداق توفيق نظر بر آثارش او را از هر تحسين و مدحى كفایت مىبرد؛ شخصيتّى كه صِرف 

 سازد.خاصّ الهى را در وجود او روشن و مبرهن مى
ً باید او را ابرمرد ميدان توحيد و معرفت و ولایت و تشيعّ و عرفان و  این مرد بزرگ كه حقاّ

ها و جفاها و ن خلقى عدید چه ستمشهود دانست، از جمله بزرگانى است كه از دست قلم و بيان ناموزو
هایى تبدیل نگشته است! و جایگاه او را ها بر او نرفته است، و سپاس زحمات او به ناسپاسىحرمتىبى

 اند!در عالم علم و عرفان تا به چه درجه در هبوط و حضيض قرار نداده
آن تعبيرات بسيار  اى حتىّ بدتر از آن؛ و آن كسانى كه نخواستندگروهى او را مشرك و دسته

زشت و زننده و به دور از تعقلّ و درایت را در حقّ او روا دارند، او را متهّم به تسننّ و انعزال از 
اند. غافل از اینكه اگر در كلام او بر فرض صحّت انتساب السّلام نمودهبيت عليهممكتب و متابعت اهل

                                           
 .12، و ص 31و  30طبع سنگى، به ترتيب ص « شرح مناقب محيى الدیّن» 1

گوید: ولادت  284مجلس ششم در شرح احوال محيى الدیّن، ص « مجالس المؤمنين» قاضى نور الله تسترى در كتاب 2

شيخ محيى الدیّن در هيجدهم رمضان سنه ستيّن و خمسمائة بوده و فوت او شب جمعه بيست و دوّم ربيع الآخر سنه ثمان 
 باشد.مى -و ستمّائة) و ثلاثين(

 ظاهِرُ البهلهدِ: خارجُهُ. یعنى خارج شهر دمشق؛ 3

 .24، و ص 18تا  16، و ص 61طبع سنگى، به ترتيب ص « شرح مناقب محيى الدیّن» 4
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لّ بر گرایش و ميل به تسننّ وجود داشته باشد، و عدم امكان توجيه به وجه صحيح و استوار، مطلبى دا
تصریحاتى كه حاكى از انتحال او به مذهب تشيعّ است او را از هر گونه اتهّام و نسبت ناشایست و 

 1دارد.انحراف مصون و محفوظ مى

 معیارهای اتصاف شخص به تشیّع
حضرت ابی الحسن  در کتاب غيبت نعمانی از کلينی با اسناد متصّل خود از ابن ابی نصر از

ِ ﴿علیّ بن موسی عليهما السّلام راجع به تفسير آیه کریمه:  ِنَ ٱللَّّ ِ هُدٗى م  بَعَ هَوَىهُٰ بغَِيۡۡ نِ ٱتَّ ضَلُّ مِمَّ
َ

أ ، ﴾وَمَنۡ 

أیههُ بغِهيرِ إمامِ مِن أهئمِّةِ الهُدی»کند که فرمود: روایت می ذه دینههُ وه ره نِ اتَّخه  2«مه

این شخص گمراه در آیه مبارکه همان کسی است که رویه و دین منظور از »حضرت فرمود: 
و این همان جاهليتّی است «. کندخود را همان آراء و افکار خود قرار داده و از ائمه هدی پیروی نمی

 که در روایات متواتره از رسول خدا صلیّ الله عليه و آله و سلمّ وارد شده است که:

اته ميتهةً جاهِليَّةً. انِهِ مه مه ن ماته و لهم یهعرِف امام زه مه
3 

 .خارج شدن از حیات جاهلی 1
نظر مفاد و دلالت بسيار جای نظر سند این روایات مفصّلاً بحث کردیم، اما از نقطهما از نقطه

از بدبختی و  دقتّ و تحقيق است. اوّلاً باید دید مردن جاهلی یعنی چه، و مردم جاهليتّ در چه درجه
اند که شخصی که بدون امام بميرد مانند آنان جان سپرده است، گرچه فعلاً از قرآن و سنتّ زبونی بوده

داند، و احکام اسلام را طبق حال چون امام را مربیّ خود نمیکند، ولی درعينپيغمبر اکرم تبعيت می
ست. اهل جاهليتّ، با ملت اسلام از آورد همانند مردمان جاهليتّ اسليقه و تشخيص خود به جای می

ها ها و زشتینظر شقاوت و سعادت در دو قطب مختلف و متباعد از یکدیگر قرار دارند. تمام نکبتنقطه
کشی، قربانی کردن های عقيدتی در آنها موجود بود: آدمو رذائل اخلاقی و مفاسد اجتماعی و کژروی

گناه، شرب خمر، دزدی و قطع مودن دختر زنده بیطفل و جوان خود را در برابر بت، زیر خاک ن
پرستی عميق و سایر طریق، قمار، و ربا به حدّ اعلی و مضاعف، زنا و هتک نواميس، شرک و بت

 پرستی، فقدان حميتّ و انصاف.مفاسد روحی، قساوت دل، مادهّ
داشناسی و اما در تربيت اسلامی رحم و مروّت، صفا و وفا، ایثار و اغماض، حيا و عفتّ، خ

عبودیت، معاملات از روی تراضی، حفظ حقوق فردی و اجتماعی، فداکاری برای هدایت کفاّر و 
نوازی و احسان به فقرا و مستمندان، روشنی دل، حصول یقين، انشراح صدر، و تجلیّ مشرکين، یتيم

، این را نور، و آن را طوری که این ملتّ را ملتّ علم و آن را ملتّ جهلانوار ملکوتيه الهيه در قلب، به
توان ظلمت، این را ترقیّ و تکامل، آن را جمود و نقصان، این را طيران و پرش، آن را توقفّ و تقيد می

شمرد. و همه آن رذائل برای آن ملت بخت برگشته از ناحيه جهل آنان، و این همه فضائل و ملکات 
نان بوده است. و لذا آن زمان را قرآن مجيد برای ملتّ اسلام به علت علم و سعه نور در وجود و روح آ

 گذاری نموده است، و این زمان را اسلام.به زمان جاهليتّ نام
مسلمانان در اثر مواجهه با پيامبر اکرم و تعليمات آن حضرت در قطب مثبت آمدند، اهل جاهليتّ 

تند. لذا عنوان جهل به به علتّ فقدان راهنما و قطع رابطه با هدایت الهی در آن قطب منفی قرار گرف
دارد، جای بزرگترین سبّ و لعن و دشنام و اظهار تنفرّ و انزجاری است که قرآن مجيد بر آنها روا می

                                           
 .295، ص: 1اسرار ملكوت، ج 1

 .160، ص 51، ج بحارالأنوار 2

 .17، ص 7، ج بحار الأنوار 3
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و عنوان جاهليتّ را که معرّف و نام فاميلی در شناسنامه آنان قرار داده است؛ حاکی از آنکه تمام این 
بخشودنی آنان است. و در جایی که عنوان جهل و مفاسد ناشی از جهل بوده، و جهل بزرگترین گناه نا

این عنوان خود به تنهائی جامع کند دیگر محتاج به ذکر هيچ عيب دگر نيست، و جاهليتّ را ذکر می
ای انتقاد کند آن را خواهد از کاری یا عقيدهباشد، و آنجائی که تا حدّ نهائی میتمام آن عناوین زشت می

نَ  ﴿رد. شماکار یا عقيده جاهلی می ِ يَبغُۡو ة فحَُكۡمَ ٱلۡجَهٰلِيَِّ
َ

آیا این مردم حکم جاهليتّ را جستجو » 1.﴾أ

ةِ ﴿«. کنندمی ِ ظَنَّ ٱلجَۡهٰلِيَِّ ق  ِ غَيَۡۡ ٱلَۡۡ ونَ بٱِللَّّ برند به خدا گمان باطل مانند گمان مردم گمان می» 2.﴾يَظُنُّ

ِينَ كَفَرُوا فِِ قلُوُبهِِ ﴿«. جاهليتّ عَلَ ٱلََّّ ةِ إذِۡ جَ ةَ ٱلجَۡهٰلِيَِّ ةَ حََيَِّ مِيَّ در آن زمانی که کفاّر در دل خود » 3.﴾مُ ٱلَۡۡ

هَا ﴿«. عصبيتّ جاهليتّ را راه دادند و از آن حميتّ پيروی کردند يُّ
َ

عۡبدُُ أ
َ

ٓ أ ِ
مُرُوٓنّ 

ۡ
ِ تأَ فَغَيَۡۡ ٱللَّّ

َ
قلُۡ أ

نَ  کنيد که غير از خدا را پرستش ر میای پيغمبر به این مردم مشرک بگو: آیا شما مرا ام» 4.﴾ٱلۡجَهٰلِوُ

كُونَ منَِ ٱلۡجَهٰلِيَِ ﴿«. ای مردمان جاهل کنم؟
َ

نۡ أ
َ

ِ أ عُوذُ بٱِللَّّ
َ

حضرت موسی در جواب قوم خود  5.﴾قاَلَ أ

برم به خدا که از گروه من پناه می»آیا ما را به سخریهّ و استهزاء گرفتی؟ در پاسخ گفت: »که گفتند: 
 «جهّال بوده باشم.

های خود باشد و از تبعيت امام زنده گر شخصی در ملتّ اسلام کارهایش طبق سليقه و خواهشا
سرپيچی کند، چه تفاوتی دارد با مردم اهل جاهليتّ؟ آنها خودسر و خودرأی بودند این نيز خودسر و 
خودرأی است، آن به شکلی خاص و این نيز به صورت و شکلی مخصوص. اگر ربط واقعی با امام 

شد چه تفاوت بين آن صورت و این صورت؟ چون حقيقت عدم ربط، که ظلمت هوی و ميل نفسانی نبا
است در هر دو جا یکی است. کمال و عُلوّی که مسلمانان پيدا نمودند در اثر ربط با پيامبر بود، اگر پس 

ت که بدین از پيامبر این رابط که به صورت ربط با امام است از بين برود، همان حقيقت جاهليتّ اس
صورت جلوه کرده است. لذا شخص بدون امام در زندگی و مرگ، زندگی و مرگ مردمان جاهل را 
دارا خواهد بود. امام است که انسان را در اثر تعليم و تربيت خارجی و در اثر اشراقات انوار ملکوتی 

 کند.ب میدهد و سيراکند و دل تاریک را با مبدأ نور و روشنایی ربط میباطنی زنده می

 .معرفت پیداکردن نسبت به مقام امام علیه السلام و تبعیتّ از امام2
کراجکی روایت شده است با اسناد متصّل خود از سهلهمة بن عطا از حضرت  کنز الفوائداز کتاب 

:  صادق عليه السّلام قاله
جه الحُسهينُ بنُ عهلِیٍّّ عليه السّلام ذاته یهومٍّ عهلیٍّ اصحابهِِ فهقا» ره لَّ وه عهزَّ وه الصَّلاةُ عهلی خه ِ جه مدلُِلَّ : الحه له

لهقه العِباده الاّ لِيهعرِفوُهُ، فه  اخه اللهِ ـ مه ا النَّاسُ انَّ الله ـ وه سُولهِ صلیّ الله عليه و آله و سلمّ یها ایُّهه فوُهُ محمد ره اذا عهره
ن بهدوُهُ، فهاذا عهبهدوُهُ استهغنهوا بعِِبادهتِهِ عهن عِبادهةِ مه  سِواهُ. عه

ی یها ابنه رسول جُلٌ: بأِبی أنته وه أمِّ :فهقهاله لههُ ره عرِفهةُ الله؟ قهاله  الله ما مه

                                           
 .50( آیه 5سوره مائده ) 1

 .154( آیه 3عمران )سوره آل 2

 .26( آیه 48سوره فتح ) 3

 .64( آیه 39سوره زمر ) 4

 .67( آیه 2سوره بقره ) 5
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 1«مَعرِفَةُ أهل کُلِّ زمان إمَامَهُمُ الَّذی یجَِبُ عَلَیهِم طاعَتهُُ.

روزی حضرت سید الشّهداء علیه السّلام خارج شده بر اصحاب خود و خطبه حضرت فرمودند: »
ای مردم  ودند، و پس از حمد خداوند جلّ و عزّ و درود بر محمد رسول خدا فرمودند:مختصری فرم

سوگند به خدا که پروردگار، بندگان خود را نیافریده است مگر برای آنکه او را بشناسند؛ پس در 
ند خیزند، و زمانی که او را پرستش نمودپرستند و به عبادت او برمیوقتی که او را شناختند او را می

شوند با عبادت او، از پرستش و عبادت هر کسی غیر از خدا. مردی گفت: پدر و مادرم نیاز میبی
ای فرزند رسول خدا، معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود: معرفت و شناسائی اهل هر زمانی فدایت باد 

 «امامشان را که واجب است در آن زمان از او اطاعت کنند.
حضرت معرفت خدا را عين معرفت امام شمرده است چون راه شود که در اینجا ملاحظه می

منحصر برای معرفت خدا معرفت امام است. چون اوّلاً تعليم و تربيت و اخذ احکام دین توسط امام 
گيرد، و ثانياً امام اسم اعظم خداست و معرفت آنها به نورانيت عين معرفت خداست، بنابراین صورت می

 ز هم جدا نبوده و قابل تفکيک نيستند.معرفت امام و معرفت خدا ا

 .تولیّ و تبرّی شرط وصول به کمال3
حِميری از ابن عيسی از بزنطی از حضرت رضا عليه السّلام  قرب الاسنادو بر همين اساس از 

عفهرٍّ عليه السّلام:روایتی است:  : قاله ابوُ جه  قاله
ا» هُ أن لا یهکُونه بهينههُ وه بهينه الله حِجه ن سهرَّ اللهُ إلهيهِ فهليهتهواله آل مه تَّی یهنظُره إلهی الله وه یهنظُره د وه محمّ بٌ حه

أ مِن أعدائهِِم وه یهأتهمَّ باِلامامِ مِنهُم، فهانَّهُ إذا کهانه کهذلِکه نهظهره الله الهيهِ وه نهظهره الهی الله.  2«یهتهبهرَّ

شود ند: کسی که خوشحال میحضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمودحضرت فرمودند که: »
طوری که او خدا را ببیند و خدا او را نظر و دوست دارد که بین او و بین خدا هیچ حجابی نباشد به

محمد را دوست داشته و از دشمنان آنها بیزاری جوید و به امام آنها اقتداء نموده و پیروی کند، باید آل
 «رسد.و به مقام ملاقات و دیدار خدا میکند و اصورت خدا به او نظر مینماید، در این

شود که اصلاً مقام لقاء خدا بدون تبعيت از امام صورت نخواهد گرفت از این روایت استفاده می
و عاشقان و سوختگان بارگاه عزّش، تا سر تسليم در حرم امامش نسپرند، به عزّ وصول و مقام دیدار 

لم تشيعّ محروم بينيم که بسياری از سالکين و عاشقين که در بدو سلوک از عانائل نخواهند شد. لذا می
اند در عاقبت امر مطلب بر آنها اند چون دارای نيت صادقه بوده و بدون عناد و لجاج سلوک کردهبوده

اند، و اگرچه در زمان تقيه مکشوف شده است، آنها مقام ولایت را اعتراف و از شيعيان پاک گشته
ا ارشادشان به مقام حقّ مشهود اند، ولی از کلمات و اشارات، بلکه بعض از تصریحات آنهزیستهمی

 است.

 .لزوم تبعیت از امام زنده برای وصول به توحید4
جهت دیگر از بحث در روایت وارده از رسول خدا آنکه: انسان باید معرفت به امام زنده و ظاهر 

قادر پيدا کند تا به مرگ جاهلی نمرده باشد. امام زنده، معلمّ و دستگير و صاحب ولایت مطلقه فعليه، و 
بر افاضه انوار ملکوتی در دل مؤمن، و مُسهيطر بر عالم مُلک است، و پيروی از دستورات و سنن 

اند بدون اتکّاء و تعلمّ و تربيت از امام زنده مفيد و رسول اکرم تنها، یا امامانی که بدرود حيات گفته
حضرت ابراهيم عليه السّلام که  کهمثمر ثمر نخواهد بود، و الاّ چه نياز به پيغمبر اکرم باشد درصورتی

الله دیگر از دنيا رفته و صاحب شریعت بوده ممکن است از دستورات او پيروی نمود؟! و بعد از رسول

                                           
 .18ص  7ج  بحار الأنوار، 1

 .17ص  7، ج بحار الأنوار 2
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چه نيازی به امام زنده مولی الموحّدین اميرالمؤمنين عليه افضل الصّلاة و السّلام باشد؟! مگر آن مرد 
کنيم و نيازی به امام نداریم. ما به آن عمل می« ما کافی است کتاب خدا برای» کهفهانها کتاب اللهنگفت: 

این سخن از درجه اعتبار نزد اهل فنّ ساقط است. متابعت از دستورات پيمبر یا امامی که مرده است 
های نفس و اميال شخصی است که آنها را پسندیده و به هر طور که نفسش بخواهد پيروی از خواسته
نماید، ولی متابعت از امام زنده حقيقتاً تبعيت از حقّ است. و سپس بدان عمل می کندتفسير و تأویل می

و علاوه ولایت و قدرت روحی در امام زنده است، و لذا بازگشت تمام استشفاعات و توسّلات از 
هد صاحبان یقين از اولياء خدا و ائمه طاهرین عليهم السّلام به استشفاع و توسّل از امام حیّ و زنده خوا

 1شد.

 راه اول اثبات تشیعّ: پی بردن به مقام کمال شخص
 کلام ابن فارض درباره ولایت اهل بیت

محمد عليهم السّلام در فارض مصری در تائيه خود در ارتباط با اتحّاد و فناء آلعارف بالله ابن
 فرماید:ذات خداوند متعال می

ها *** فهعهدلُ  زجه بيبِ هُوه الظُّلمُ عهلهيک بهِا صرفاً وه إن شِئته مه  ک عهن ظهلمِ الحه
 شود:طور میظهلم با فتحه ظاء به معنی آب دهان است؛ و معنی این بيت این

بر تو باد به ذات و نفس محبوبه )و عدم تجاوز و تنازل از آن به چيز دیگری( و اگر احياناً 
خواستی از ذات و نفس او تنازل نمایی و آن ذات صرف و نفس مجرّد و نور را به چيز دگری مخلوط 

بوبه صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن، و آن را با ذات محو ممزوج کنی، متوجّه باش که در این
در هم بياميز! و مبادا غير از آب دهان وی به چيزی غير آن توجّه نمایی که این ستمی است بزرگ؛ 

 بلکه یگانه ظلم و ستم است.
بيب، آلمرحوم قاضی می باشند. زیراکه در محمد عليهم السّلام میفرموده است: مراد از ظهلمُ الحه

ت أحدیتّ و عدم تنازل از آن به هر چيز دگری این بيت دعوت به توحيد محض است و استغراق در ذا
محمد عليهم السّلام در این تعبير راقی عرفانی و کنایه بدیعه سلوکی، که فرض شود و تصوّر گردد. اما آل

بيب یعنی آب دهان محبوبه است که شيرین ترین و خوشگوارترین ترین و آرام بخشبه منزله ظهلمُ الحه
صورت در ات محبوبه گذشته، هيچ چيز به حلاوت آن نيست؛ در اینچيز از هر چيزی است، و از ذ

محمد عليهم السّلام تمسّک جو و با آنان بياميز که در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقيقيه، فقط به آل
لهکوت به مثابه آنان موجودی آرام تر، و به مانند ایشان بخشهيچيک از نشآت عالم وجود از مُلک و مه

 سعه ولایت و گسترش آیتيتّ و أقربيتّ به ذات أحدیتّ چيزی نيست.از جهت 
مکيدن لبان و نوشيدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب و فناء و اندکاک در هستی ذات و نفس 

زج ترین چيزی است که اتحّاد با خود محبوبه را میمحبوبه، بزرگترین و قوی رساند، و در صورت مه
لط وی با چيز دیگر، از  کند. و در این تشبيه و استعاره بدیعه عرفانيه، خود محبوبه حکایت میو خه

سمه لهه آل محمد عليهم السّلام را با حضرت ذات احدیت و فناء و اندکاک در آن ذات ما لا اسمه لههُ وه لا ره
م بقاءِ چنان متحّد و واحد قرار داده است که اقرب از آن متصوّر نيست. بنابراین ظهلمُ الحبيب که در مقا

محمد نخواهد بعد از فناء لازم و برای سالک ضروری است، غير از عترت حضرت ختمی مرتبت و آل
 بود.

 امتناع وصول به توحید بدون ولایت
غِشّ و خالص از شوائب نفس امّاره، آید که سير و سلوک صحيح و بیاز اینجا اوّلاً بدست می

از انوار جماليه و جلاليه ایشان در کشف حُجُب بهرمند رساند، و بالأخره سالک را به عترت طيبه می

                                           
 .33الی  27، ص 3امام شناسی، ج  1
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فارض که مسلمّاً از عامّه بوده و مذهب سنتّ را داشته است و حتیّ کنيه و نامش أبو سازد. و ابنمی
عين ولایت سيراب و از آب دهان محبوب ازل  ر است، در پایان کار و آخر عمر از شرب مه فص عُمه حه

 سرشار و شاداب گردیده است.
اند، وصول به مقام توحيد و سير صحيح طور که مرحوم قاضی قهدسّ الله نفسهه فرمودهو ثانياً: همان

طالب إلهی الله و عرفان ذات احدیت عهزّ اسمُه بدون ولایت امامان شيعه و خلفای به حقّ از علیّ بن ابی
 و فرزندانش از بتول عذراء صلواتُ الله علهيهم محال است.

الدیّن قدر همچون محيیفارض مشهود، و درباره بسياری دیگر از عرفای عالیره ابناین امر دربا

 1عربی، و ملاّ محمد رومی و فرید الدیّن عطّار نيشابوری و أمثالهم به ثبوت و تحققّ رسيده است.

 تحقیق علامه طهرانی درباره سیر و سلوک در ادیان و مذاهب
ل هستی و تحققّ و وجود است. و معلوم است که حقّ در خارج یکی است. زیرا به معنی اص

حقيقت وجود و موجود لا یتغيرّ و لا یتبدلّ است. و در مقابل آن، باطل است که به معنی غير اصيل و 
 باشد.غير متحققّ و معدوم می

 حقيقة الحقائق و أصل الوجود و علةالعللسوی خدا و تمام افرادی که در عالم، اراده سير و سلوک به
مبدأ هستی و منتهای هستی را دارند، چه مسلمان و چه غير مسلمان، از یهود و نصاری و مجوس و و 

تابع بودا و کُنفسُيوس، و مسلمان هم چه شيعه و یا غير شيعه از اصناف و انواع مذاهب حادثه در اسلام، 
 از دو حال خارج نيستند:

 اقسام سالکین 
پيمایند؛ بلکه در سير و سلوک راه اخلاص وتقرّب را نمیاول: آنان که در نيتشان پاک نيستند، و 
رسند، و در طیّ راه به شوند. این گروه ابداً به مقصود نمیبجهت دواعی نفسانيه وارد در سلوک می

کشف و کرامتی و یا تقویت نفس و تأثير در موادّ کائنات و یا إخبار از ضمائر و بواطن و یا تحصيل 
ورزند، و بالأخره دفنشان در همين مراحل مختلفه هر کدام برحسب خودش میکيميا و امثالها قناعت 

 باشد.می
: جماعتی هستند که قصدشان فقط وصول به حقيقت است، و غرض دیگری را با این نيت دوّم
صورت اگر مسلمان و تابع حضرت خاتم الانبياءِ و المرسلين و شيعه و پيرو سازند. در اینمشوب نمی

بين باشند، در این راه حضرت سيد ا لاوصياء اميرالمؤمنين علهيهما أفضلُ صلواتِ الله و ملائکتِه المُقرَّ
 رسند. زیراکه راه منحصر است، و بقيهّ طرق منفی و مطرود هستند.روند و به مقصود میمی

و اگر مسلمان نباشند و یا شيعه نباشند، حتماً از مستضعفين خواهند بود. زیراکه برحسب فرض 
لیّ و غِشّی ندارند، و درباره اسلام و تشيعّ دستشان و تحقيقشان به جای مثبتی نرسيده است؛ وگرنه غِ 

 شوند که حالشان معلوم شد.جزء گروه اول محسوب می
فرماید و از مراتب و درجات، از راه همان ولایت تکوینيه که این افراد را خداوند دستگيری می

گردند و فناء دهد، و بالأخره وارد در حرم الهی و حریم کبریائی مییخودشان هم مطّلع نيستند عبور م

                                           
 :45توحيد علمی و عينی ص  1

ه است: محال است كسى به درجه فرمودمرحوم آیة الله عارف بى بدیل: حاج ميرزا على آقاى قاضى رحمة الله عليه مى
 توحيد، و عرفان برسد، و مقامات و كمالات توحيدى را پيدا نماید و قضيه ولایت بر او منكشف نگردد.

شمرند؛ و از أهل اند كه: بزرگانى كه نامشان در كتب عرفان ثبت است، و آنها را واصل و فانى مىایشان معتقد بوده
اند، و یا تحقيقاً ولایت را نمودهاند، و ادعاى این معنى را مىآیند؛ یا واصل نبودهاند؛ بلكه از عامه بشمار مىولایت نبوده
كرده، و اند، تقيه مىهاى شدتّ و حكّام و سلاطين جور كه از عامّه بودهحت زماناند؛ ولى بر حسب مصلادراك كرده
، و مانند سيد على همدانى صاحب كتاب «ینابيع المودةّ»اند؛ مانند شيخ سليمان قندوزى حنفى صاحب نمودهابراز نمى

 «.مثنوى»، و مانند مولى محمّد رومى بلخى صاحب كتاب «مودةّ القربى»
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 1نمایند.در ذات حقّ را پيدا می

و چون دانستيم که: حقّ واحد است، و راه او مستقيم و شریعت او صحيح است؛ این افراد 
و مستضعف که غرض و مرضی ندارند، خودشان در طیّ طریق و یا در نهایت آن، به حقيقت توحيد 

به توحيد بدون اسلام محال است، و اسلام بدون  یابند. زیرا که وصولرسند و درمیاسلام و تشيعّ می
یابند که ولایت متن تشيعّ مفهومی بيش نيست و حقيقتی ندارد. اینانند که با نور کشف و شهود درمی

یا دليل هم برای آنان اقامه نبوّت است، و نبوّت و ولایت راه و طریق توحيد است. فلهذا اگر هزار قهسم و 
ای را معين نکرد و وصيی کنند که علیّ عليه السّلام خليفه رسول خدا نبود، و پيغمبر برای خود خليفه

که در برابر خود، خدا را و جميع حقایق را توانند قبول کنند؛ چونکنند و نمیرا قرار نداد، قبول نمی
بهر و السَّ نه بالشُّهود و العهيان   کنند.ادراک میماع بالخه

صورت آیا متصوّر است که به توحيد برسد کسی که خدا را یافت همه چيز را یافته است، در این
 و نبوّت و ولایت را که حقيقت و عين آنند نيابد؟! این امر، امر معقول نيست.

 وصول به ذات حق در گرو ولایت اهل بیت
بنابراین، جميع عرفای غير اسلام و یا عرفای مسلمان غير شيعه ـ که نامشان در تواریخ مسطور 

اند، غایة الامر به واسطه عدم مساعدت محيط به واسطه است ـ یا در باطن مسلمان و شيعه بوده
واسطه عدم ها و قضات جائره و عوامّ الناّس کالانعام ـ که چه بسيار از بزرگان از عرفا را به حکومت

اند ـ کتمان سرّ و ابراز امور پنهانی، به قتل و غارت و نهب و سوزاندن و به دار کشيدن محکوم کرده
اند. زیرا هيچ عاقلی که بر خودش مطلب مکشوف شده است، از ابراز این حقيقت خودداری نموده

 2قرار بدهد.خوار راضی ندارد آن را افشا کند و خود را طعمه سگان درنده و گرگان آدمی

اند و ادعّای عرفان و وصول را دارند، و با کشف امری، خود و یا به مقصد و مقصود نرسيده 
 اند.را فرعون کرده، مردم را به سجده خود فراخوانده

الدیّن و امثال وی در ابتداء امر سنیّ مذهب بودند، و در زمان دریافتن حقيقت تشيعّ نيز محيی
 د.انمجبور به تقيهّ بوده

و عطّار و أمثالهم که در « مثنوی»فارض و ملاّ محمد بلخی صاحب الدیّن عربی و ابنمحيی
اند؛ زیرا در تراجم و احوال حالشان ثبت و ضبط است، بدون شکّ در ابتدای امر خود سنیّ مذهب بوده

ماعت و حکومت سنیّ مذهب و شهر سنیّ نشين و خاندان سنیّ آیين و حاکم و مفتی و قاضی و امام ج

                                           
 :167ر و سلوک منتسب به بحرالعلوم، صرساله سي 1

اند اند چون در طریق از شریعت امام تبعيتّ نکردهاوليائى که بدون توسط امام و استاد خاصّ به مقامى رسيده
شامل حال آنان  وه أهمْرُهُمْ اِلهي اللهِ لذا در صورت فرض قصور و عدم انکار و جحود از مستضعفين بوده و آیۀ 

حال اگر عنایت الهيهّ دستگير آنان شود و مقام ولایت حقهّ امام از باطن بر آنها طلوع کند  خواهد بود. در این
بدون شکّ مستبصر شده و در تحت لواى او تشریعاً نيز در خواهند آمد گرچه به جهت عدم امکان اظهار و 

واقف نگردند در همان جا فقدان مساعدت محيط، ناچار از تقيهّ و توریه باشند، و اگر از باطن بر ولایت امام 
گردد گرچه به ظاهر ادعّاى وصول و معرفت متوقف شده و وصول به مقام معرفت الهيهّ براى آنان مسدود مى

 کنند.
و در صورت جحود و انکار، طىّ طریق و وصول به مقام کمال براى آنان ممتنع است زیرا که راه بر اساس 

 خلوص است و با جحود و انکار منافى است.
 :647، ص 2صفویه در عصر دین، فرهنگ و سيایت، ج 2

مرحوم مجلسی اول ميفرمایند: در زمان محی الدین در مصر تقيهّ شدید بوده است؛ چون زمانی بود که خلفای 
بنی عباس بر اسماعيليه غلبه نمودند و زیاده از صد هزار شيعه را به قتل رسانيدند؛ در چنين زمانی اگر ما و 

 ده از این تقيه می کردیم.شما بودیم، زیا
 : قتل عام صلاح الدین ایوّبى از شيعيان حلب.403، ص 18جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به امام شناسى، ج 
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اند. مدرسه و مکتبشان سنیّ بوده و برِ سنیّ نشو و نما یافتهمؤذنّ تا برسد به بقاّل و عطّار و خاکروبه
هایشان مملوّ از کتب عامّه بوده و حتیّ یک جلد کتاب شيعه در تمام شهر ایشان یافت کتابخانه و کتاب

 شده است.نمی
دند، و با دیده انصاف و قلب پاک به جهان ولی چون روز به روز در راه سير و تعالی قدم ز

حقایق را دریافتند، و پرده تعصّب و حميتّ جاهلی را  بالشُّهود و الوجدانکم شریعت نگریستند، کم
دریدند، و از مخلِصين موحّدین و از فدویيّن شيعيان در محبتّ به اميرالمؤمنين عليه السّلام شدند. غایة 

عداوت با خلفای غاصب نه تنها برای آنها در آن زمان محال بود،  الامر اسم شيعه و ابراز بغض و
 بينيد در بسياری از کشورهای سنیّ نشين مطلب از این قرار است.امروز هم شما می

الله و بيت فاطمه و محلّ گسترش جهاد و علوم امروز هم در هر گوشه از مدینه: خانه رسول
دُ أهنَّ عهلِيا اميرالمؤمنين اميرالمؤمنين عليهم السّلام، اگر کسی در  اذان خود و یا غير اذان علناً بگوید: أهشهه

لِیُّ الله خونش را می گذارند برند، و نمیریزند، و قبائل و طوائف خونش و گوشتش را برای تبرّک میوه وه
ند ـ با جسد او باقی بماند تا آنکه وی را دفن کنند؛ ولی اگر یک ساعت تمام از عائشه تمجيد و تعریف ک

 کنند.پاشند و هلهله میشوند و نقُل میآن سوابق شوم و تاریخ سياه او ـ دور او جمع می
اند، بر ما واجب نيست که بدون چون و چرا بنابراین، آنچه را که این بزرگان در کتب خود آورده

پذیریم که درست است میبپذیریم، بلکه باید با عقل و سنتّ صحيحه و گفتار ائمه حقهّ تطبيق کنيم. آنچه را 
نمایيم، و آن را هایشان چيزی نادرست به نظر آمد قبول نمیکنيم، و اگر احياناً در کتابو استفاده می

طور که دأب و دهیدن ما در جميع کتب حتیّ کتب شيعه از این قرار کنيم؛ همانحمل بر تقيه و أمثالها می

 1است.

 یت الله انصاری همدانی رضوان الله عليهما می فرمایند:مرحوم علامه طهرانی به نقل از مرحوم آ
بسياری از بزرگان سابق که از کلمات آنان استفاده می شود که سنّی مذهب بودند، آنها این معنی 
را تقية ً ابراز می نمودند و الاّ آنها شيعه بودند. از کلمات ابن فارض در آخر قصائدش تعریف از 

ا پيرمردی قرار می دهد، و تعریف از عمر می کند و علّت آن را ابابکر می کند و علّت او ر
کشف قرار می دهد؛ لکن چون تعریف از أميرالمؤمنين می کند علتّ آن را وصیّ بودن آن 
حضرت قرار می دهد و درست به واسطۀ این تعریف تخریب خلفای سابقه را می کند. یکی از 

 من نقل نمود که: شاگردان مرحوم جلوه استاد یگانۀ حکمت، برای

مرحوم جلوه هر روز صبح که بر منبر می رفت مقداری به محيی الدیّن عربی بد می گفت و به 
او دشنام داده لعن می کرد و این عادت هميشگی مرحوم جلوه بود؛ زیرا می گفت که محيی الدیّن سنیّ 

ل صحبتش فرمودند مذهب است. یک روز که مرحوم جلوه برای تدریس به منبر صعود نمود، در اوّ 
که مرحوم محيی الدیّن شيعه بوده و سنیّ مذهب نبوده و مقداری از منقبت و مدح او بيان نمود. ما همه 
شاگردان تعجّب نمودیم که چگونه استاد هر روز زبان دشنام به محيی الدیّن گشوده و امروز بر عکس 

 د:مدح و منقبت او را می نماید؟! در این حال مرحوم جلوه فرمو
های بسياری مملوّ از گل و ریاحين و درختهای بسيار لطيف دیدم، گفتند اینجا دیشب در خواب باغ

بهشتی است و از منازل محيی الدیّن است؛ بسيار تعجّب نمودم که چگونه جای محيی الدیّن سنیّ مذهب 
بود رسيدم و بالا در این باغهاست؟! ناگاه روانه شدم تا به قصری بلند پایه که مرصّع به جواهرات 

رفتم؛ در آنجا جماعتی از بزرگان و سادات حضور داشتند و این قصر متعلقّ به محيی الدیّن بود و من 
 نمودم.گویا از پشت حجابی تماشای این منظره را می

من در آن مجلس دم درب نشسته و سر خود را پائين انداخته بودم و از روی محيی الدیّن شرمنده 
هائی درباره او نموده بودم؛ محيی الدیّن گفت: چرا دم درب نشسته و سر خود را بدگوئیبودم که چنين 

                                           
 .352الی  345روح مجرّد، ص  1
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ای؟ گفتم: از شما شرمنده هستم! گفت: ای ميرزای جلوه تماشا کن! چون نگریستم از دریچه پائين انداخته
در ميان آنها اطاق، در ميان باغ انواع و اقسام حيوانات سبع و درنده دیدم؛ گفت: ای سيدّ جلوه! اگر 

نمودم؛ فرمود: من در دنيا ميان چنين حيواناتی کردی؟ عرض کردم: خود را حفظ میبودی چه می

 1ام. نگاشته ًگرفتار بودم و مطالب من که از آنها سنیّ بودنِ من ظاهر است، برای حفظ خون خود، تقية

 راه دوم اثبات تشیعّ: مراجعه به آثار در حوزه تولیّ وتبرّی 
 گاه محی الدین نسبت به اهل بیت علیهم السلام.دید1

ما در اینجا بجهت دفاع از محيى الدیّن در كثرت مودتّ و ولاء به اهل بيت، فقط مختصرى را 
 199تا ص  195، ص 1مصر، در ج  -كه از طبع دار الكتب العربيةّ« فتوحات»از باب بيست و نهم 

لههِ ذكر كرده است حكایت مى او به أهل بيت معلوم گردد كه تا چه حدّ رسيده است؟ و  نمائيم تا عشق و وه
امّا خلاصه و اجمال مطلب محيى الدیّن، اینست كه در معرفت سرّ سلمان كه پيامبر وى را به اهل بيت 

 ملحق نمودند ميگوید:

 منزلت اهل بیت عصمت
ش علىّ ابن الحسين بدان أیّدك الله! كه براى ما از جعفر بن محمّد از پدرش محمّد بن على از پدر»

از پدرش حسين بن علىّ از پدرش علىّ بن أبى طالب از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم 
وْلهى الْقهوْمِ مِنْهُمْ. و ترمذى از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم  روایت شده است كه فرمود: مه

انِ هُمْ أهْ »تخریج كرده است كه فرمود:  تهُُ.أهْلُ الْقرُْءه  تا ميرسد به اینجا كه ميگوید:« لُ اللهِ وه خاصَّ
و چون رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم بنده محض و خالص خدا بوده است، خدا او را و 
اهل بيت او را تطهير كرده و از هر گونه رجس و پليدى پاك گردانيده است. رجس عبارت است 
از هر چيزى كه موجب عيب و زشتى آنها گردد. فرّاء گفته است: در نزد عرب رجس را به چيز 

يۡا  ﴿ویند؛ خداى تعالى گوید: قهذِر گ طْهِ رَكُمْ تَ ِ ه  هْلَ الْْيَتِْ وَ يُطَ
َ

هبَِ عَنكُْمُ الر جِْسَ أ ُ لِِذُْ يرُيِدُ اللَّّ َّما  نِ . ﴾إ

شود مگر مطهَّر. زیرا مضاف و منسوب به آنان حتماً باید بنابراین بدیشان چيزى نسبت داده نمى
سازند مگر آنكه و آنها كسى را به خود منسوب نمىكسى بوده باشد كه با آنها شباهت داشته باشد. 

براى او، حكم طهارت و تقدیس آمده باشد. و اینست شهادت رسول اكرم درباره سلمان فارسى به 
لْمانُ مِنّا أهْله الْبهيْتِ.  سلمان از زمره »طهارت و حفظ إلهى و عصمت؛ چون درباره او فرمود: سه

و از ميان برداشته شدن پليدى و رجس این خاندان گواهى  و خداوند بر تطهير« ما خاندان است.
شود مگر شخص مُطهَّر و مقدسّ یعنى كسى كه به داده است؛ و در جائيكه منسوب بدانها نمى

مجرّد نسبت و اضافه، عنایت خداوندى شامل حال او شده باشد، با وجود این، گمان تو چه خواهد 
باشند، ن و ذات خودشان؟! بناءً على هذا ایشان مطهَّر مىبود درباره خود أهل بيت در نفوس خودشا

بلكه عين طهارت هستند. بنابراین، این آیه دلالت دارد بر آنكه خداوند أهل بيت را با رسول خدا 

مَ مِنْ ﴿صلّى الله عليه و آله و سلّم شریك گردانيده است در مُفاد این كلامش:  دَّ ُ ما تَقَ فرَِ لكََ اللَّّ لَِِغْ
 ْ رَ ذَن خَّ

َ
أَ و كدام « براى آنكه خداوند براى تو از گناهان پيشين و پسين تو درگذرد!». ﴾بكَِ وَ ما ت

تر است؟ بر این قذارت و چرك و كثافت از گناهان پليدتر است و آلودگى آن ناهنجارتر و زشت
 تا آنكه ميگوید: -اصل، خداوند سبحانه پيامبرش را مورد غفران قرار داده است.

شرفاء از اولاد فاطمه و كسى كه از اهل بيت است مثل سلمان فارسى تا روز قيامت  و جميع» 
شدگان و مُطهَّرون، بجهت اختصاصى باشند. پس ایشانند پاكيزهدر غفرانِ وارد در این آیه داخل مى

كه از جانب خدا آمده است و عنایتى كه به ایشان از ناحيه شرافت محمّد صلّى الله عليه و آله و 
شود مگر در لّم و عنایت خدا به محمّد بوده است. و حكم این شرف براى أهل بيت ظاهر نمىس

روز قيامت و دار آخرت؛ زیرا كه ایشان با حال مغفرت و آمرزش محشور ميگردند. و امّا در 
دنيا، كسى كه از آنها گناهى كند كه حدّ بر او جارى شود، مانند شخص توبه كار است؛ در صورتى 
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یان امر او به حاكم برسد و زنا كرده باشد و یا دزدى نموده باشد و یا شرب خمر نموده كه جر
اعِز و أمثال او. و  باشد كه حدّ بر وى اقامه گردیده باشد، مغفوراً لهم محشور ميگردند؛ مانند مه

 جائز نيست كسى او را مذمّت كند.

 عصمت اهل بیت
 به خدا و رسول خدا و به آنچه خدا فرستاده استو سزاوار است براى هر مسلمان با ایمانى كه 

هْلَ الْْيَتِْ وَ ﴿باشد، تصدیق كند قول خداى متعال را در گفتارش: معتقد مى
َ

ر جِْسَ أ لِِذُْهبَِ عَنكُْمُ ال
ِرَكُمْ تَطْهيِۡا   . و باور داشته باشد كه: خداوند جميع آنچه را كه از أهل بيت صادر شده است آمرزیده ﴾يُطَه 

ت. بناءً على هذا سزاوار نيست براى هيچ فردى از افراد مسلمان، آنان را مذمّت نماید و نه آنكه آلوده اس
و معيوب سازد آبروى كسانى را كه خداوند شهادت بر طهارتشان داده است و هر گونه رجس و عيبى 

اند. پيش فرستادهاند و نه بواسطه خيرى كه را از آنان زدوده است؛ نه بواسطه عملى كه مرتكب شده

ُ ذوُ الفَْضْلِ ﴿بلكه عنایت خداوندى بر ایشان سبقت گرفته است؛ و  ِ مَنْ يشَاءُ وَ اللَّّ ِ يؤُْتيِه ذلكَِ فضَْلُ اللَّّ
مِ   ﴾.العَْظِي

و در صورتى كه صحيح است خبرى كه درباره سلمان فارسى وارد شده است، بنابراین وى 
گر از سلمان عملى صورت پذیرد كه ظاهر شرع آن را ناپسند باشد. و على هذا اداراى این درجه مى

شمارد و به عامل آن مذمّت را روا ميدارد، چون او منسوب ميگردد به أهل بيتى كه از آنان رجس مى
و عيب زدوده شده است، بر این أساس بر اهل بيت بقدر آن رجسى كه در سلمان بوده است نسبت داده 

ض أهل البيت با نصّ صریح، مطهّر و بدون رجس هستند و سلمان هم شود؛ در صورتى كه بالفرمى
بدون شكّ از ایشان است. و بر این اصل است كه من اميد دارم این عنایت الهيهّ به أعقاب و ذرّیهّ عهلىّ 

 و سهلمان برسد همچنان كه به اعقاب و اولاد حسن و حسين و مواليان أهل بيت رسيده است. 

 اهل بیت اقطاب عالم
چرا كه اى شخص ولىّ، رحمت خداوندى گسترش دارد؛ و با وجود آنكه منزله و مقام مخلوقى 

كه ميدانيم در نزد خداوند بدین گونه باشد كه منسوبان به ایشان را بواسطه ایشان شرافت بخشد درحالى
ه است و حلهّ شرافت خود آنها از ناحيه نفوسشان نيست، بلكه فقط و فقط خداوند است كه آنان را برگزید

شرف در برشان نموده است، پس اى ولىّ، حكم تو چگونه خواهد بود راجع به آن كسانى كه با خودِ 
جد سبحانه و تعالى،  واجدِ حمد و مجد و شرف و با ذات او منسوب هستند. پس خداوند است صاحب مه

نان كه براى أحدى از مخلوقات اند، آباشند؛ آنان كه صبغه عبودیتّ گرفتهو منسوبين به او بندگان او مى

باديِ ليَسَْ لكََ عَليَهْمِْ ﴿در روز قيامت براى آنان سلطه و اقتدارى نيست. خدا به ابليس ميگوید:  إنَِّ عِ
ن   یابيم عبادى را ميگوید. و ما در قرآن مجيد نمى« عِبادِي»، و عباد را نسبت به خودش ميدهد و ﴾سُلطْا

بدون نسبت « عباد»اشد مگر سعيدان بالخصوص. و در غير این مورد به كه خداوند به خود نسبت داده ب
وارد است. بنابراین پندار تو درباره معصومين محفوظين از آنها چه خواهد بود؟! آنان كه به حدود سيدّ 
و مولاى خود قيام دارند و در مراسم او وقوف دارند. حتماً شرف ایشان أعلا و أتمّ خواهد بود و ایشانند 

 .طاب بندگان او در این مقامأق
و از این اقطاب شرف مقام اهل بيت را سلمان فارسى ارث برده است. سلمان فارسى أعلم مردم 

ترین مردم مردم بر خود و بر مخلوقات داشتند، و قوى بود به حقوق خدا بر بندگانش، و بر حقوقى كه
. بود بر أداء آن حقوق؛ و درباره اوست كه پيامبر فرمود: له  یاّ لهنالههُ رِجالٌ مِنْ فارِسٍّ وْ كانه الإیمانُ بِالثُّره

و اشاره فرمود به سلمان « یافتند.اگر ایمان در ستاره ثریاّ بود هر آینه مردانى از فارس بدان دست مى»
 تا ميرسد به اینجا كه ميگوید: -فارسى.
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و پس از آنكه منزله و مقام أهل بيت در نزد خدا براى تو روشن شد، و اینكه بر هيچ مسلمانى روا 
نيست كه در برابر افعالشان آنان را مورد مذمّت قرار دهد چون خداوند آنها را تطهير كرده است، 

، و اگرچه آنها بنابراین كسى كه ایشان را مذمّت كند باید بداند: مذمّت او به خود او بازگشت ميكند
باشد نه در حقيقت و واقع امر؛ و به او ستمى نموده باشند؛ زیرا كه آن ظلم در پندار او ظلم مى

اگرچه ظاهر شریعت حكم به اداى آن كرده باشد. بلكه حكم ظلم ایشان نسبت به ما شبيه تقدیرات 
ئى كه انسان بدانها هاخداوندى در مال و جان به سوختن و غرق شدن است، و نظير آن از مهلكه

رضایت ندارد. اگر آتش بگيرد و یا بميرد یكى از محبوبان انسان و یا مصيبتى در نفس خود 
انسان پدیدار شود كه با قصد و نيتّ و خواسته انسان موافقت ندارد، بر او جایز نيست كه قضا و 

و یا لا أقلّ در مرتبه صبر قدر خدا را مذمّت كند؛ بلكه باید خود را در مرتبه تسليم و رضا درآورد 
تنازل دهد؛ و اگر از این مرتبه بالاتر رود، به شكر دست زند؛ براى آنكه اینها همه نعمتهائى بوده 
است كه از جانب خدا رسيده است. و اگر این مرحله را نپيماید ابداً در آن خيرى نيست و در پى 

با خدا چيزى در ميان وجود  آمد آن غير از ملالت و سخط و غضب و عدم رضا و سوء ادب
شود از برخورد ندارد. همينطور شخص مسلمان در جميع امورى كه از اهل بيت بر او وارد مى

در مال و جان و عِرض و اهل و اقرباء و خویشاوندان، باید در برابر جميع آنها با صبر و رضا 
روا ندارد؛ و اگرچه أحكام مقرّره  و تسليم مقابله نماید و ابداً و اصلًا بدیشان مذمّتى را نپسندد و

 تا آنكه ميگوید: -شرعيّه باید بر آنان اجرا گردد.
محبّ صادق گفت: هر چه محبوب بجا آورد محبوب است و به نام محبتّ تمام ميشود، پس تا چه 
دود است براى خداى تعالى. و معنى ثبوت  رسد به حال مودتّ؛ و از جمله بشارات، ورود اسم وه

باشد در آخرت و در آتش براى هر گروهى نسبت به آنچه را كه حكمت ول اثر آن مىمحبتّ، حص
 خدا بدانها اقتضا نماید. دیگرى در اینباره گفته است:

 احِبُّ لِحُبِّها السّودانه حتَّى *** احِبُّ لِحُبِّها سوده الكِلابِ 
تا بجائى كه بجهت محبّت ام تمام سياهان را دوست دارم، من بجهت عشق با معشوقه سياه چهره» 

 «فام محبّت دارم.به او به سگهاى سياه
ا *** و أعْشِقُ لِاسْمك البهدْره المُنيرا  احِبُّ لِحبِّك الْحُبْشانه طُرًّ

من بجهت محبّت با تو تمام سياهان حبشى را دوست ميدارم، و بجهت همنام بودن با تو بهدْرِ »
 ميگوید:تا آنكه  -«درخشان را نيز دوست ميدارم!

 محبت اهل بیت پیامبر بواسطه محبت به پیامبر
و اگر من تو را بر ضدّ این حالت با أهل بيت بنگرم آن أهل بيتى كه تو محتاج ایشان هستى و 

باشى كه خداوند تو را بوسيله او هدایت كرده است، پس چگونه من به مودتّ و محتاج رسول خدا مى
باشى آن مودتّى كه تو مدعّى آن هستى كه درباره من شدید المحبةّ مىمحبتّ تو به خودم وثوق داشته باشم 

كه تو با اهل پيامبرت نمائى و از من جانبدارى ميكنى؛ درحالىو مراعات حقوق مرا به طور أكمل مى
باشد مگر از سازى؟! و سوگند بخدا آن نمىبدانگونه هستى و بدانها ضررها و مصائبى را وارد مى

از مكرى كه خدا به تو نموده است، و از استدراجت بطورى كه آن را درنيابى و  ضعف ایمانت، و
باشد كه تو ميگوئى و بدان اعتقاد دارى كه تو از دین خدا نفهمى! و صورت مكر خداوندى به تو این مى

كنم مگر آنچه را كه خداوند طلب و شریعت خدا دفاع ميكنى و درباره طلب حقتّ ميگوئى: من طلب نمى
باشد مذمّت و بغض و ن را براى من مباح كرده است. امّا در صورت این طلب مشروع، مندرج مىآ

سخط و غضب و برتر داشتن و مقدمّ داشتن خودت را بر اهل البيت بدون آنكه خودت مشعر به این 
حقيقت بوده باشى! و داروى شفا بخش براى این مرض مهلك آنست كه: براى خودت در برابر آنان 

ى را نبينى! و از حقّ خودت تنازل كنى تا آنكه در طلب آن حقّ، آنچه براى تو برشمردم مندرج حقّ 
 نگردد.

و تو حاكم مسلمين نخواهى بود مگر زماني كه متعينّ گردد بر تو إقامه حدىّ و یا انصاف مظلومى 
پس باید كوشش و سعى باشى، و یا ردّ حقىّ را به اهل آن! بنابراین اگر به ناچار و لا محاله حاكم مى

خویشتن را در آن مبذول دارى تا صاحب حقّ را به رفع ید از حقشّ تنازل دهى در صورتى كه محكومٌ 
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عليه از اهل بيت است! و اگر با وجود این، محكومٌ له حاضر براى رفع ید از حقشّ نشد در این صورت 
 ميتوانى حكم شرع را إجرا نمائى.
د درجات اهل بيت را در آخرت براى تو مكشوف گرداند، تمناّ ميكنى اى ولىّ! هر آینه اگر خداون

كه ایكاش من هم غلامى از بردگان آنان بودم. خداوند به ما راه رشد و صلاحمان را الهام فرماید! پس 
 باشد! تا آنکه می گوید:بنگر كه تا چه حدّ منزله سلمان از جميع صحابه أشرف مى

باشد كه: خداوند به آنها علم مكر را آموخته است، آن مكرى را ىو از جمله أسرار أقطاب آن م»
كه خداوند درباره بندگانش در بغض و عداوت اهل بيت إعمال ميكند، با وجود ادعّاى آن بندگان 
محبتّ و مودتّ خود را درباره رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم با فرض آنكه رسول خدا از 

رباره ذوى القرباى خود را نموده است و خود آن حضرت هم از جمله امّت خود سوال مودتّ د
باشد. و على هذا اكثریّت از مردم آنچه را كه رسول خدا به امر خدا درباره ذوى أهل البيت مى

آورند، و در این امر عصيان خدا و رسول خدا القربى و اهل بيت از آنها خواسته است بجاى نمى
رسول خدا به كسى محبّت ندارند مگر به آن كسانى كه از وى محبتّ و  كنند. و از أقرباىرا مى

احسان دیده باشند. بنابراین، ایشان به أغراض و مقاصد خود محبّت دارند و به نفوس خود عشق 
ورزند نه به ذوى القربى و أهل البيت. )و این از زمره مكرهائيست كه مردم بدان دچار مى
 «باشند. مى

باشد كه: منظور از اهل بيت، خصوص چهارده معصوم عليهم السّلام بوده آن مى بارى، عقيده ما
و آیه تطهير درباره ایشان نازل گردیده است؛ و بنابراین، این تفصيلات وارده در كلام محيى الدیّن 

يهم مورد ندارد. امّا از آنجا كه وى أهل البيت را راجع به جميع اولاد و نسل حسنين و أمير المؤمنين عل
السّلام تا روز قيامت ميداند، ناچار چنين بحث مشروحى را نموده است. و اینك شما بنگرید: آیا سزاوار 
است به چنين كسى كه مدعّى است تا روز قيامت لازم است جميع افراد امّت حقوق سادات را تا این 

افتخارشان آن باشد كه خود درجه مراعات نمایند و از حقوق خود نسبت بدیشان كلّا و طُرّاً درگذرند و 

سُبحْانكََ هذا بُهْتان  ﴿را غلام و مملوك سادات بدانند، نسبت ناصبى بودن و عداوت با أهل البيت را داد؟! 
م    1.﴾عَظِي

 .دیدگاه محی الدین نسبت به أمیرالمؤمنین علیه السلام:2
وایة و المحدثّين، و عهلهم افتخار العلماءِ و المفسّرین، و رأس أهل الرّ مرحوم محققّ فيض كاشانى: 

خود مطلبى را از محيى الدیّن نقل ميكند كه تا روز « كلمات مكنونة»، در كتاب الحكماءِ و العارفين
إلى  درخشد، و همچون خطوط منقشّه با انوار ملكوتيهّ بر رخسار افق نيلگونقيامت چون خورشيد مى

 الأبهد تلألؤ و درخشندگى ميكند. او ميگوید:
:  «الفُتوحاتِ »له صاحِبُ وه قا لُ ظاهِرٍّ فى الْوجودِ؛ قاله الِهِ، وه أنَّهُ أوَّ لهيهِ وه ءه لَّى اللهُ عه  بهعده ذِكْرِ نهبيِّنا صه

عينه  بُ النّاسِ إلهيهِ عهلىُّ بْنُ أبى طالبٍّ، إمامُ الْعالهمِ وه سِرُّ الانْبياءِ أجْمه   2.وه أقْره

                                           
 923-227، ص3؛ فتوحات، ج 452-446روح مجرد، ص  1

 از جمله موارد دیگری که محی الدین در مقام بيان لزوم مودت اهل بيت و فضائل آنها مطالبی اورده است عبارتند از: 2

و من خيانتك رسول اّللّ صلّى اّللّ عليه و سلمّ ما سألك فيه من المودةّ في قرابته و أهل بيته، فإنهّ و أهل بيته على السّواء 
هل بيته؛ فقد كرهه. فإنّه صلّى اّللّ عليه و سلّم واحد من أهل البيت. و لا یتبعّض حبّ أهل البيت؛ في مودتّنا فيهم. فمن كره أ

فإنّ الحبّ ما تعلقّ إلاّ بالأهل، لا بواحد بعينه؛ فاجعل بالك، و اعرف قدر أهل البيت. فمن خان أهل البيت، فقد خان رسول 
 سول اّللّ صلّى اّللّ عليه و سلّم فقد خانه صلّى اّللّ عليه و سلّم في سنتّه.اّللّ صلّى اّللّ عليه و سلّم و من خان ما سنّه ر

و لقد أخبرني الثقة عندي بمكة، قال: كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس. فرأیت في النوم فاطمة بنت 
اضها! فقالت: إنكّ تقع في رسول اّللّ صلىّ اّللّ عليه و سلمّ و هي معرضة عنيّ. فسلمّت عليها، و سألتها عن إعر

؟ فقالت: أليس هم بنيّ؟ فقلت لها: من الآن و تبت. الشرفاء. فقلت لها: یا سنيّ؛ أ لا ترین إلى ما یفعلون في الناس
 .، و استيقظتفأقبلت عليّ 
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 فلا تعدل بأهل البيت خلقا *** فأهل البيت هم أهل الشهادة

 (24،ص 11م عبادة ) فتوحات مکيه، ج *** حقيقيّ و حبّه -من الإنسان خسر  4فبغضهم
 همچنين در مورد عصمت اهل بيت از موت و جهل می فرماید:

 -من الباب التاسع و العشرین  -سرّ تنزیه أهل البيت عن الموت 
یذهب الأرجاس، و یقي شرّ الوسواس الخنّاس. و موت الجهل أشرّ موت، و قد « قدوّس سبّوح، ربّ الملائكة و الروح»

 منه أهل البيت. فلا یقدرهم حقّ قدرهم؛ إلاّ من أطلعه اّللّ على أمرهم. و من اطّلع عليه؛ استند في الحال إليه. فهو عصم اللّّ 
دَّةه فيِ اهلْقرُْبى   وه ، 4.)همان، ج أعظم مستند، و أوثق ركن قصد. فاستمسك بحبهّم للعقبى؛ فإنّه ما سأل عليه السّلام منّا إلِاَّ اهلْمه

 (333ص 
 ای دیگر در مورد اینکه اهل بيت امان امت هستند می فرماید:در ج

 ؟«أهل بيتي أمان لأمّتي»السؤال الخمسون و مائة: 
 الجواب:

ِ فأضافه إليه صفة، أي « سلمان منّا أهل البيت»قال صلى اّللّ عليه و سلم:  ّٰ امه عهبْدُ اللّه ا ق  فكلّ عبد له صفات سيّده. وه أهنَّهُ لهمّٰ
فإنهّم موصوفون بصفة اّللّ، و هو القرآن." و القرآن أمان « أهل القرآن هم أهل اّللّ »صفته العبودة و اسمه محمد و أحمد. و 

ةٌ  حْمه اءٌ وه ره من بعث إليهم. و أهل بيته من كان موصوفا بصفته: فسعد الطالح ببركة  و أمّته صلى اّللّ عليه و سلم "فإنّه شِف 
الصالح؛ فدخل الكلّ في رحمة اّللّ. فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الإلهيّة بأمّة محمد صلى اّللّ عليه و سلم. و هذا 

 :-تعالى  -معنى قوله 

رحَََْتِِ وسَِعَتْ كَُُّ شَْ ﴿ رَؤفُ  رحَِيم  ﴿ ى اّللّ عليه و سلم بالرحمة، فقال:و وصف النبيّ صل ﴾ء  وَ  ؤْمِنيَِ   ﴾.باِلمُْ

 «سلمان مناّ أهل البيت»و ما من أحد من الأمّة إلاّ و هو مؤمن بالّلَ. و قد بينّاّ فيما تقدمّ من هذا الكتاب، في باب 
 .فأغنى عن الكلام في أهل البيت، طلبا للاختصار

جَ ﴿ ى أزواج النبيّ صلى اّللّ عليه و سلم بقوله:لمّا وصف و وصّ  -تعالى  -قال  تبَََُّ نَ  بََََّجْ لاٰ ت نَّ وَ  وتكُِ فِِ بُيُ وَ قرَْنَ 
ولَُ  رسَُ َ وَ  طِعْنَ الَلّه

َ
َ وَ أ كٰٰة الَزَّ َ وَ آتيَِ  لاةٰ الَصَّ قمِْنَ 

َ
ولٰى وَ أ

ُ
ِ الَْْ ة ثمّ أعلمهم أنّ ذلك كلهّ بكونهنّ أزواجه صلى  ﴾الَْْاٰهلِيَِّ

 عليه و سلم حتى لا ینسبن إلى قبيح؛ فيعود ذلك العار على بيت رسول اّللّ صلى اّللّ عليه و سلم. فببركة أهل اللّّ 

هْلَ الَْْيَتِْ ﴿البيت، و ما أراد اّللّ به من التطهير بقوله: 
َ

أ ر جِْسَ  مُ الَ ُ لِِذُْهبَِ عَنكُْ َّمٰا يرُيِدُ الَلّه ا  إنِ واج م ز ل الْ تفع
هن  به  وصينا ِرَكُمْ تَطْهِيۡا  ﴿أ من دنس الأقوال المنسوبة إلى الفحش و هو الرجس؛ فإنّ الرجس هو القذر.  ﴾وَ يُطَه 

فكان" أهل البيت "أمانا لأزواج رسول اّللّ صلى اّللّ عليه و سلم من الوقوع في المخالفات التي یعود عارها على 
ت في النار لعاد العار و القدح في منصب النبيّ صلى أهل البيت. فكذلك أمّة محمد صلى اّللّ عليه و سلم لو خلدّ

ِ ﴿اّللّ عليه و سلم. و لهذا یقول أهل النار:  ر ا شْْٰ
َ
مِنَ الَْْ هُمْ  ا نَعُدُّ رجِٰالا  كُنه لاٰ نرَىٰ  و هو من دخل النار من أمّة  ﴾مٰا لََاٰ 

طهّر اّللّ بيت النبوّة في الدنيا بما  محمد صلى اّللّ عليه و سلم التي بعث إليها في مشارق الأرض و مغاربها. فكما
ذكره، بما یليق بالدنيا، كذلك الذي یليق بالآخرة إنما هو الخروج من النار. فلا یبقى في النار موحّد ممن بعث 
إليه رسول اّللّ صلى اّللّ عليه و سلم. بل و لا أحد ممن بعث إليه یبقى شقياّ؛ و لو بقي في النار؛ فإنهّا ترجع عليه 

 .(44، ص 5ا و سلاما من بركة أهل البيت في الآخرة. فما أعظم بركة أهل البيت.)همان، ج برد
 و در مقام تطبيق اهل بيت بر خمسه طيبه می فرماید:

الأصل الخامس: أهل البيت خمسة: محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسين... تا آنکه می گوید: وهم اهل البيت الذین 
أنزلت هذه الآیة فينا أهل البيت: أنا و علی و فاطمة و الحسن ، قال رسول الله صلی الله عليه واله: أذهب الله عنهم الرجس

 (329، ص 1.)مجموعه رسائل ابن عربی، ج و الحسين
همچنين در جای دیگری در بيان اعتقاد خود به ائمه اطهار و جایگاه ویژه اميرالمومنين خصوصا امام صادق و حضرت 

 بقية الله عليهم السلام می فرماید:
و في الينابيع عن الشيخ محيي الدین الطائي الأندلسي في حل الصحيفات الجفریة: و لما أطلعني اّللّ على العوالم الماضية 

ن شرحيهما فقال: إنهّما لا یعلمان إلّا ظاهره و إنّه إلى الآن مقفل فحله لي، و الإمام علي عليه السّلام ورث علم سألت ع
أنا مدینة العلم و عليّ الحروف من سيّدنا محمّد صلّى اّللّ عليه و آله و سلم و إليه الإشارة بقوله صلّى اّللّ عليه و آله و سلم: 

. و قد ورث علي كرّم اّللّ وجهه علم الأوّلين و الآخرین و ما رأیت فيمن اجتمعت بهم أعلم يه بالباببابها فمن أراد العلم فعل
 منه.

قال ابن عبّاس: أعطي الإمام علي كرّم اّللّ وجهه تسعة أعشار العلم و إنّه لأعلمهم بالعشر الباقي. و هو أوّل من وضع مربع 
لجامع في أسرار الحروف و فيه ما جرى للأوّلين و ما یجري للآخرین و فيه مائة في مائة في الإسلام و قد صنّف الجفر ا

اسم اّللّ الأعظم و تاج آدم و خاتم سليمان و حجاب آصف و كانت الأئمّة الراسخون من أولاده یعرفون أسرار هذا الكتاب 
ور اللامع و هو عبارة عن لوح الربّاني و اللباب النوراني و هو ألف و سبعمائة مصدر المعروف بالجفر الجامع و الن
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 بر تشیع محیى الدّین« كَلِمَةٍ هارونیةٍ فصَُّ حِكْمَةٍ إمامیةٍ فى ». دلالت 3
فهصُّ عبارت فهصِّ هارونىّ كه قاضى تسُْتهر از اشارات آن عبارت، بشارت تشيعّ داده این است: 

ةٍّ هارونيَّةٍّ. ةٍّ إماميَّةٍّ فى كهلِمه  حِكْمه
تفهيم إشعار این عبارت بر حدیث منزله، شرح مبسوطى لازم دارد. باید دانست كه: حدیث منزله 
از أحادیث مستفيضه و در نزد بعضى، از أخبار متواتره است. هر یك از جماعت شيعى و سنىّ آن 

 اند.حدیث شریف را بر وجه مخصوصى روایت نموده
وْزى و از فضلاى اهل سنتّ و جماعت است، از أحمد  جمال الدیّن یوسف كه سبط أبو الفرج جه

 سان روایت نماید:دینبن حنبل كه یكى از ائمّه اربعه آن جماعت است، ب
سُولُ اللهِ  مُ. قهاله ره ارِ. فهبهكهى عهلِىٌّ عهلهيْهِ السَّلاه اجِرِینه وه الانْصه سُولُ اللهِ بهيْنه الْمُهه ى ره اخه : ءه ا » قهاله مه

 ؟!«یبُْكِيكه 
! دٍّ اخِ بهيْنِى وه بهيْنه أهحه : لهمْ توُه  فهقهاله

نْزِلهةِ هارُونه مِنْ مُوسهى! : أهنْته مِنِّى بمِه رْتكُه لِنهفْسِى؛ ثمَُّ قهاله لِعهلِىٍّّ ا ادَّخه : إنَّمه  فهقهاله
رسول خدا صلىّ الله عليه و آله در ميان مهاجرین و أنصار عقد اخوّت برقرار نمود. در این ) »

چیست!؟ گفت: براى آنكه میان من و ات سبب گریهحال علىّ عليه السّلام گریست. رسول خدا فرمود: 
میان كسى عقد اخوّت برقرار ننمودى! رسول اكرم فرمود: من تو را براى خودم ذخیره نمودم؛ و 

 «[سپس به علىّ گفت: نسبت تو با من مانند نسبت هارون است با موسى!
ه ك و محمّد بن )محمّد بن( نعُْمان ه به ابن المُعهلمّ مشهور معروف به شيخ مُفيد أعلهى اللهُ تعالى مقامه

                                           
القضاء و القدر ثمّ الإمام الحسين عليه السّلام ورث علم الحروف من أبيه كرّم اّللّ وجهه ثمّ الإمام زین العابدین ورث عن 

أبيه عليه  أبيه عليهما السّلام ثمّ الإمام محمد الباقر عليه السّلام ورثه من أبيه ثمّ الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ورثه من
السّلام و هو الذي غاص في أعماق أغواره و استخرج درره من أصداف أسراره و حلّ معاقد رموزه و فكّ طلاسم كنوزه 
و صنف الخافية في علم الجفر و جعل في خافية الباب الكبير ابتث و في الباب الكبير أبجد إلى قرشت و نقل أنّه یتكلّم 

علمنا غابر و مزبور و ة و هو ابن سبع سنين، و قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: بغوامض الأسرار و العلوم الحقيقي
كتاب مسطور في رقّ منشور و نكت في القلوب و مفاتيح أسرار الغيوب و نقر في الأسماع و لا ینفر عنه الطباع و عندنا 

لفرس الغوّاص و الفارس القنّاص فافهم هذا اللسان الجفر الأبيض و الجفر الأحمر و الجفر الإكسير و الجفر الأصفر و منّا ا
 الغریب و البيان العجيب.

قيل: إنّ الجفر یظهر في آخر الزمان مع الإمام محمد المهدي رضى اّللّ عنه و لا یعرف عن الحقيقة إلّا هو، كان الإمام 
ني قبل أن تفقدوني فإنّ بين جنبي علوما سلوعلي عليه السّلام من أعلم الناس بعلم الحروف و أسرارها و قال الإمام علي: 

. و اعلم أنّ هذا الجفر هو التكسير الكبير الذي ليس فوقه شيء و لم یهتد إلى وضعه من لدن آدم إلى الإسلام كالبحار الزواخر
أتمّ السلام. و غير الإمام علي كرّم اّللّ وجهه كلّ ذلك ببركة تعليم خير الأنام و مصباح الظلام محمّد عليه أفضل الصلاة و 

لما كنت في بلدة بجایة سنة عشرة و ستمائة اجتمعت بإدریس و حللت عليه الثمانية و العشرین سفرا بكمالها و أهدى إليّ 
علمه على أحسن حال. فهذا الذي حملني على إخراج كتاب سهل ممتنع و ما سلم من الخطأ إلّا المعصوم و ما منّا إلّا له مقام 

ام جعفر الصادق عليه السّلام وضع وفقا مسدسا على عدد حرف ألف الذي هو كافي و كان یخرج منه معلوم، و أنّ الإم
علوما كالبحار الزواخر، و إن أردت حلّه على الحقيقة فانظر في كتاب شقّ الجيب یظهر لك سرّ ذلك، و كان لسيّدي الشيخ 

المغربي: ما رأیت شيئا إلّا رأیت شكل الباء فيه، و لذلك أبي الحسن الشاذلي فيه تصرّف غریب. قال سيّدي الشيخ أبو مدین 
كان أوّل البسملة و هي آیة من كلّ سورة. و قال: ما من رسم یرسم إلّا و له خاصّية حتىّ الحيّة إذا مشت على التراب. و قد 

بئك إلّا مثل إمام خبير فإن أودع الإمام جعفر الصادق عليه السّلام في السرّ الأكبر من الجفر الأحمر سرّا كبيرا و لا ین
عرفت سرّه و وضعه وضعت الجفر جميعه، و ذكرت بعض هذه الأسرار في الفتوحات المكيّة، فلمّا أراد اّللّ أن یثبت الحجّة 

مٰائهِمِْ ﴿لآدم عليه السّلام على الملائكة و أراد أن یعلمهم أنّ آدم أحقّ بالخلافة منهم قال:  سْ
َ

نبْئِهُْمْ بأِ
َ

آدَمُ أ *** فثبت العجز  ﴾ياٰ 

على الملائكة بالمسألة التي سألهم إیّاها و عجزوا عن علمها فجعل آدم خليفة لكونه أحقّ بالخلافة منهم لفضل علمه. فمن 
وصل إلى هذه الفضيلة فقد اختصّه اّللّ تبارك و تعالى من بين عباده و جعله أفضل أهل زمانه، و لم یهتدوا إلى سرّ یقع إلّا 

وم باب مدینة المعصوم، و حللنا نزرا یسيرا في شقّ الجيب فيما یتعلقّ بالمهدي )عج( و خروجه: أخرج یا إمام إمام العل

د  ﴿ تعطل الإسلام كَ إلِٰى مَعٰا رَٰادُّ رْآنَ ل ِي فرََضَ عَليَكَْ القُْ  ﴾.إنَِّ الََّّ

 (142، ص 2ی اثبات الحجة الغائب، ج إذا دار الزمان على حروف *** ببسم اّللّ فالمهديّ قاما *** ) الزام الناصب ف
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چنين حكایت نموده گوید: در هنگامه غزوه تبوك كه « ارشاد»است، این حدیث شریف را در كتاب 
حضرت رسول صلىّ الله عليه و آله أمير المؤمنين على عليه السّلام را در مدینه منوّره بر جاى خود به 

ض و منافقين یثرب به ظهور خلافت و نيابت باز گذاشت، و در آن أثنا بواسطه إرجافى  كه از ارباب غهره
 رسيد، آن حضرت به تعاقب رسول برخاست و به موكب همایون رسالت ملحق شد، و معروض داشت:

قْتاً وه اسْتثِقْهالًا! لَّفْتهنِى مه ا خه سُوله اللهِ! إنَّ الْمُنهافقِِينه یهزْعُمُونه أهنَّكه إنَّمه  یها ره
ل هنْته خه . فهأ دِینهةه لاه تهصْلهحُ إلاَّ بىِ أهوْ بكِه ! فهإنَّ الْمه كهانكِه : ارْجِعْ یها أهخِى إلهى مه يفهتىِ فِى أههْلِ فهقهاله لههُ النَّبىُِّ

تِى وه قهوْسِى بهيْتِى وه دهارِ هِجْره
ا تهرْضهى1 نْزِلهةِ هارونه مِنْ مُوسهى إلاَّ  ! أه مه   أهنَّهُ لاه نهبِىَّ بهعْدِى؟!أهنْ تهكُونه مِنِّى بمِه

اى رسول خدا! منافقین چنین گمان دارند كه: تو كه مرا بجاى گذاشتى، از روى آن بود كه »] 
 مورد غضب و نفرت تو واقع شدم، و تحمّل من براى تو سنگین بود!

یا رسول خدا به او گفت: اى برادرم به سوى منزلت برگرد! چرا كه مدینه را نشاید مگر آنكه 
باشى در اهل بیت من، و در من و یا تو در آن باید بوده باشد. بنابراین تو جانشین و خلیفه من مى

خانه هجرت من، و در جائیكه قوّت آن به منزله قوس كمان من است. آیا تو راضى ندارى كه نسبتت 
 «[با من، مِثل منزله هارون باشد با موسى به جز آنكه پیامبرى پس از من نیست؟!

الجمله، روساى علماى اماميهّ رضوانُ الله عليهم أجمعين از این حدیث شریف بر خلافت آن ب
نْزِلهه و وجود  حضرت برهان قاطعى استخراج نموده، گویند: تمامى منزلتهاى هارونى به قرینه عموم مه

زلتها، جمله آن مناستثناء نبوّت، به مقتضاى این حدیث متواتر، براى حضرت أمير ثابت است؛ و من
خلافت وى بوده براى حضرت موسى. پس حضرت أمير نيز از روى ميزان عمومى این حدیث داراى 

 .«خلافت بلافصل محمّدى باشد كهما فى هارونه لِموسهى
كه شيخ عارف را هواى تشيعّ بر چون این مقدمّات معلوم شد گوئيم: ازآنجائى»تا آنكه فرماید: 

 بشارت از حدیث منزلة داده:سر بوده، از این عبارت دو گونه 
یكى آنكه: ایهامى در ظاهر عبارت نصب نموده، بطورى كه ممكن است از ظاهر عبارت بطور 

 است كه حدیث منزلة و لفظ اخْلفُْنىِ ایهام چنين قصد شود كه: حكمت طائفه اماميهّ، در كهلِمه هارونيهّ
 باشد.

ر خلافت هارونى كه عقيده آن جماعت است و دیگر آنكه: به جهت مخالفت علماى جماعت از انكا
استكشاف نموده، مقام هارونى را صریحاً با لفظ امامت عبارت آورد، و از مخالفت آن جماعت مبالات 

 2نكرد.

 .دیدگاه محی الدین راجع به امام زمان علیه السلام4
جه الدّین به ظهور و خلافت حضرت مهدى عجّل الله تعالى فر.اعتقاد و تصریح محیى1

 الشریف
بيت است، مطلبى است كه در از جمله نصوصى كه دالّ بر اعتقاد راسخ او به مذهب تشيعّ و اهل

 كند.فتوحات راجع به ظهور حضرت بقيةّ الله ارواحنا فداه بيان مى
در كتاب اربعين خود در ضمن شرح حدیث سى و شش  -رضوان الله عليه -مرحوم شيخ بهایى

 چنين گوید:
ةٌ:  قامِ لِلشَّيخِ الْعارِفِ الْکامِلِ خاتِمه دههُ  إنَّهُ لهيعْجِبنُى کلامٌ فى هذها الْمه بىٍّّ أوْره الشَّيخِ مُحْيى الدیّنِ بْنِ عهره

کيةِ »فى کتابِهِ:  تيّنه مِنه الکتابِ « الْفتُوحاتِ الْمه تِّ وه السِّ قاله رحمةُ اللهِ عليهِ فى الْبابِ الثَّلاثِمِائهةٍّ وه السِّ

                                           
باشى در شود: تو جانشين من و خليفه من مىآمده است. و بنابراین معناى آن چنين مى« قهوْمى» شيخ مفيد« إرشاد» در 1

 اهل بيت من و در خانه هجرت من و در قوم من.
 330-327روح مجرد، ص 2
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ذکور  :المه
ةه )عه  لَّمه، مِن وُلْدِ فاطِمه الِهِ( و سه لهيهِ )وه ءه لَّى اللهُ عه سولِ اللهِ صه ةِ ره ليفهةً یخْرُجُ؛ مِن عِترْه ِ خه لهيها إنَّ لِلََّ
دُّهُ الْحُسهينُ بْنُ عهلىِّ بْ  . جه لَّمه الِهِ( و سه لهيهِ )وه ءه لَّى اللهُ عه سولِ اللهِ صه نِ أبى السّلامُ(، یواطِىُ اسْمُهُ اسْمه ره
لَّ  الِهِ( وه سه لهيهِ )وه ءه لَّى اللهُ عه سوله اللهِ صه قامِ. یشْبِهُ ره کنِ وه الْمه لهيهِ السّلامُ(، یبایعُ بهينه الرُّ مه فى طالبٍّ )عه

مِّ الْخاءِ. لْقِ بِفهتحِْ الْخاءِ وه ینْزِلُ عهنهُ فى الخُلْقِ بِضه  الْخه
بْعاً أوْ تِسْعا.أسْعهدُ النّاسِ بِهِ أهْلُ الْکوفهةِ. یعيشُ  مْساً أوْ سه  خه

ذاهِبه عهنِ الارْضِ. فهلا یبْقهى إلّا الدیّنُ الْخالِصُ  عُ الْجِزْیةه. وه یدْعو إلهى اللهِ بِالسَّيفِ. وه یرْفهعُ الْمه  .یضه
وْنههُ یحْکمُ بخِِلافِ ما ذهههبه إلهيهِ  دهةُ العلُهماءِ أهْلِ الاجْتِهادِ، لِما یره تهُُمْ؛ فهيدْخُلونه کرْهاً أعْدآؤُهُ مُقهلِّ أئِمَّ

وْفاً مِن سهيفِهِ   .تهحْته حُکمِهِ خه
قائِقِ عهن شُهودٍّ وه ک هِمْ. یبایعهُُ الْعارِفونه بِاللهِ مِن أهْلِ الْحه واصِّ ةُ الْمُسْلِمينه أکثهره مِن خه حُ بِهِ عامَّ شْفٍّ یفْره

 .بتِهعْریفٍّ إلههىٍّ 
ته  فْتهى الْفقُههآءُ بقِهتلِْهِ. وه لهکنَّ اللهه لههُ رِجالٌ إلههيونه یقيمونه دهعْوه هُ وه ینْصُرونههُ. وه لهوْ لا أنَّ السَّيفه بِيدِهِ لاه

هُ مِن غهيرِ إیمانٍّ وه یضْمِرونه خِلافههُ وه  . وه یقْبهلونه حُکمه عونه وه یخافونه مِ؛ فهيطْمه یظْهِرُهُ بِالسَّيفِ وه الْکره
کمه فيهِمْ  تِهِمْ أنَّهُ عهلهى ضهلالٍّ فى ذلِک. لِانَّهُمْ یعْتهقِدونه أنَّ أهْله  یعْتهقِدونه فيهِ إذا حه ذْههبِ أئِمَّ بِغهيرِ مه

دً  تِهِمْ أحه مانههُ قهدِ انْقهطهعه وه ما بهقىه مُجْتههِدٌ فى الْعالهمِ؛ وه أنَّ اللهه لا یوجِدُ بهعْده أئِمَّ ةُ الاجْتِهادِ وه زه جه ا لههُ دهره
 الاجْتِهادِ.
ن یدَّعى التَّعْریفه الإلههىَّ بِالاحْکامِ الشَّرْعيةِ فههُوه عِندههُموه أمّا  يالِ ـ انتهى کلامُه مه جْنونٌ فاسِدُ الْخه  1.مه

ليفهةً، وه قهوْلههُ:  ِ خه ةٍّ؛ خُصوصاً قهوْلههُ: إنَّ لِلََّ لْهُ بِيدٍّ غهيرِ قهصيره ةِ، وه تهناوه لْهُ بِعهينِ الْبهصيره همَّ سِ أسْعهدُ النّافهتهأ
نَّ أهْله الاجْتِهادِ بِهِ أهْلُ الْکوفهةِ، وه قهوْلههُ: أعْدآؤُهُ مُقهلِّدهةُ الْعلُهماءِ أهْلِ الاجْتِهادِ، وه قهوْلههُ: لِانَّهُمْ یعْتهقِدونه أ

لىُّ التَّ  رامِهِ، وه اللهُ وه لهى مه اخِرِ کلامِه؛ عهسهى أنْ تهطَّلِعه عه مانههُ قهدِ انْقهطهعه ـ إلهى ءه  2.وْفيقِ وه زه

آورد در این مقام گفتارى كه شيخ عارف كامل محيى خاتمه: حقاًّ و حقيقةً مرا به شگفت در مى»
اش آورده است. وى در باب سيصد و شصت و ششم از این « فتوحات مكّيه»الدیّن بن عربى در كتاب 

 كتاب ميگوید:
شند. او پنج سال یا هفت سال باشوند اهل كوفه مىسعادتمندترین مردم كه از وجودش بهرمند مى

 یا نه سال زندگى ميكند.
خواند؛ و تمام او جزیه و خراج را از كفّار ذمّى برميدارد؛ و مردم را با شمشير به خدا فرا مى

ماند( اندازد؛ بنابراین غير از دین خالص چيز دیگرى باقى نمىمذهبها را از روى زمين بر مى
كنند، چون اند تقليد مىائى كه فقط آنان را مجتهد ميدانستهدشمنان او مردمى هستند كه از علم

بينند كه او برخلاف رأى و فتواى ائمّه آنها حكم و فتوى ميدهد؛ بنابراین از روى كراهت مى
 پذیرند از ترس شمشير او.فرمان او را مى

ل حقائق، عامّه مسلمانان بيشتر از خواصّ آنها به او خوشنود و مسرور ميگردند. از ميان اه
عارفين به خدا از روى مشاهده باطنى و كشف قلبى كه بواسطه شناسائى خداوندى صورت ميگيرد 

 نمایند.با او بيعت مى
او مُعينان و یاورانى دارد كه رجال الهى هستند. ایشان دعوت او را بر پا ميدارند و او را نصرت 

فقهاء فتوى به كشتنش ميدادند؛ و ليكن نمایند. و اگر هر آینه شمشير بر كفهش نبود، و یارى مى
خداوند ظهور او را با كرم و با بخشش و ایضاً با شمشير و قهر توأم فرموده است؛ فلهذا هم از 
روى طمع به كرم او، و هم از روى خوف از شمشير او حُكمش را بدون آنكه بدان ایمان داشته 

د. و چون او بر خلاف مذاهب ائمّه شان حكم كنند، و امّا در دل خلافش را نيت دارنباشند قبول مى
ميدهد، درباره او معتقدند كه او در این حكم در گمراهى است. به جهت آنكه ایشان اعتقاد دارند 
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تواند كه: هم صاحبان اجتهاد و هم زمان اجتهاد سپرى شده است، و در عالهم، دیگر مجتهدى نمى
 آورد.ا كه داراى مرتبه اجتهاد باشد به وجود نمىبوده باشد، و خداوند پس از ائمّه آنها كسى ر

شرعيه را بنماید، وى در  و امّا كسى كه از روى عرفان الهى و شناخت خداوندى ادعّاى أحكام
پذیرد، و شيخ بهائى كه نزد آنان مجنون و فاسد الخيال است. )در اینجا كلام محيى الدیّن پایان مى

 ناقل این مطالب از او بود ميفرماید:(
أمّل كن، و با دست بلند و دراز ـ نه كوتاه و قصير تو در این مطالبِ محيى الدیّن با چشم بصيرت ت

اى دارد، و گفتار او را كه: سعادتمندترین ـ آن را بگير، مخصوصاً گفتار او را كه: خداوند خليفه
مردم به او اهل كوفه هستند، و گفتار او را كه: دشمنان او مقلّدین علمائى هستند كه آنها اجتهاد را 

و گفتار او را كه: به جهت آنكه ایشان معتقدند كه صاحبان اجتهاد و  اند،در خود منحصر نموده
زمان اجتهاد منقضى شده است ـ تا آخر گفتار او را؛ اميد است كه بر مرام و مقصودش و بر 

 1«عقيده و مذهبش دست یابى، و خداوند است كه صاحب و مالك توفيق بخشيدن است.

ه ایشان صریحاً به معتقدات شيعه و مبانى آن اعتراف شود كدر این بيان اگر دقت شود مشخّص مى
 نموده است:
نماید؛ زیرا گوید: او خليفه خدا در روى زمين است، و به این مطلب فقط شيعه تفوّه مىمىاولاا 

كنند، ولى به عنوان گرچه اهل تسننّ نيز در باب ظهور حضرت روایاتى بسيار در كتب خود ذكر مى
 گویند از نسل رسول خدا فردى ظهور خواهد نمود.بلكه مى خليفه و جانشين نيست،

ها آن حضرت را كه سنىّداند؛ در حالىالسّلام مى: جدّ او را حضرت سيدّالشّهداء عليهدوّم اینكه
 دانند.السّلام مىاز نسل حضرت امام حسن مجتبى عليه

در مصر و غيره به طبع رسيده نكته قابل توجّه و تأسّف اینكه: در فتوحات طبع بولاق و غيره كه 
اند؛ زیرا اهل تسننّ معتقدند كه مهدى جاى آن حسن نوشتهرا از حسين برداشته و به« یاء»است، همگى 

ترین و السّلام است نه از نسل سيدّالشّهداء. و این كار از جمله زشتموعود از نسل امام حسن عليه
 ند به عالم اندیشه و معرفت و فرهنگ روا دارد.تواترین كارى است كه یك جامعه فرهنگى مىقبيح

تر از این تحریف، تحریفى است كه حتىّ در نسخ خطّى فتوحات مكّيهّ قبل از طبع آن واقع و قبيح
( است كه در جلد دوّم 973)متوفاى سنه  شده است. و دليل بر این مطلب كلام شيخ عبدالوهّاب شعرانى

هجرى، عبارت 130، طبع دوّم جامع ازهر مصر، سنه 145 كتاب یواقيت و جواهر خود، در صفحه
 كند:الدیّن را در فتوحات بدین گونه بيان مىمحيى

ةُ الشَّيخِ مُحيِى تيّنه و ثهلاثه و عِباره  مِائهةِ مِنه الفتُوحاتِ:الدیّنِ فى البابِ السّادِسِ و السِّ
هدىِّ عليه» ورًا و ظُلمًا، و اعلهموا أنَّهُ لابدَُّ مِن خُروجِ المه تَّى تهمتهلِئه الأرضُ جه السّلام؛ لهكِن لا یخرُجُ حه

تَّى یلىه ذهلِكه ا له اللهُ ذهلِكه اليهومه حه هُا قسِطًا و عهدلًا. و لهو لهم یكُن مِنه الدُّنيا إلّا یومٌ واحِدٌ، طهوَّ ليفهة؛ُ فهيهملأه لخه
دُّهُ الحُسهينُ و  ضىه اللهُ عهنها، جه ةه ره لَّمه مِن وُلدِ فاطِمه لَّى اللهُ علهيهِ )و آلِهِ( و سه سولِ اللهِ صه ةِ ره  هُوه مِن عِتره

سهنُ العهسكهرىُّ ابنُ الإمامِ عهلىٍّّ النَّقىِّ )بِالنّونِ( ابنِ محمّدٍّ التَّقىِّ بنُ عهلىِّ بنِ أبى طالِبٍّ و والِدهُُ الحه
عفهرٍّ الصّادِقِ ابنِ الإمامِ محمّدٍّ )بِالتاّ ضا ابنِ الإمامِ موسهى الكاظِمِ ابنِ الإمامِ جه ءِ( ابنِ الإمامِ عهلىٍّّ الرِّ

ینِ العابِدینه عهلىٍّّ ابنِ الإمامِ الحُسهينِ ابنِ الإمامِ عهلىِّ بنِ أبى ضىه اللهُ عهنهُ. الباقِرِ ابنِ الإمامِ زه طالِبٍّ ره
سو قامِ. یواطى اسمُهُ اسمه ره كنِ و المه . یبایِعهُُ المُسلِمونه بهينه الرُّ لَّمه لَّى اللهُ علهيهِ )و آلِهِ( و سه لِ اللهِ صه

ها(. مِّ لقِ )بِفهتحِ الخاءِ(، و ینزِلُ عهنهُ فى الخُلقِ )بِضه لَّى اللهُ علهيهِ و آلِهِ فى الخه سوله اللهِ صه  «یشبههُ ره

 صت و شش از فتوحات چنين است:الدیّن در باب سيصد و شو عبارت شيخ محيى»
اى وجود السّلام هيچ جاى شكّ و شبهه" بدانيد اى گروه مردمان كه در خروج و ظهور مهدى عليه

نماید؛ پس با ظهور ندارد، ليكن پس از اینكه ظلم و ستم تمامى سطح زمين را فراگرفت ظهور مى
روز از عمر این كره خاكى باقى  خود كره زمين را به عدل و داد باز خواهد گرداند. و اگر یك

قدر آن روز را طولانى خواهد نمود تا اینكه حضرت مهدى ظهور نمانده باشد، خداى متعال آن
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نماید. و اوست خليفه خدا در روى زمين كه از عترت و نسل رسول خدا صلّى الله عليه و آله از 
 باشد.فرزندان فاطمه رضى الله عنها مى

طالب است، و پدر او )امام( حسن عسكرى فرزند امام علىّ نقى فرزند بن أبىجدّ او حسين بن علىّ 
امام محمّد تقى فرزند امام علىّ بن موسى الرّضا فرزند امام موسى بن جعفر فرزند امام جعفر 

العابدین على فرزند امام حسين فرزند امام علىّ بن صادق فرزند امام محمّد باقر فرزند امام زین
 باشد.ى الله عنه مىطالب رضأبى

نمایند. از نظر خِلقت اسم او مانند اسم رسول خداست. مردم مسلمان بين ركن و مقام با او بيعت مى
جسمانى شبيه خلقت رسول خداست، و از نقطه نظر اخلاق و ملكات روحى گویى نزول همان 

 «روحيات و اخلاق رسول خداست در وجود او.

 السّلام نموده است.تصریح به امامت ائمّه اثنى عشر عليهم الدیّندر اینجا نيز جناب محيى
ا  و باشند معتقدند كه آن : همه اهل تسننّ از آنهایى كه قائل به خروج و ظهور آن حضرت مىثالثا

كه ایشان تصریح دارد حضرت وجود خارجى ندارد و فقط در زمان ظهور متولدّ خواهد شد؛ در حالى
اى از فتوحات باشد. و حتىّ در موارد عدیدهالسّلام مىحسن عسكرى عليهبر اینكه پدر او حضرت امام 

 1تصریح دارد كه به خدمت آن حضرت شرفياب شده است و كسب فيض نموده است.

 كند.عمل به رأى و قياس را به شدتّ محكوم مى« فتوحات»محيى الدیّن در  رابعا:
اند. زیرا كه عين ه دليل بر تشيعّ وى گرفتهاین عبارت شيخ محيى الدیّن را بسيارى از أعلام شيع
راجع به قياس آمده است كه او « فتوحات»معتقدات شيعه است. أضِفْ إلهى ذلك مطالب دیگرى كه در 

 كنيم.ميگوید: ما ابداً عمل به قياس نمى
یش شود. أبو حنيفه سراپاى فتاوا: در ميان عامّه كسى كه ابداً به قياس عمل نكند یافت نمىأقول

، و مالك هم عمل به قياس ميكند 2قياس است. محيى الدیّن عربى بر حسب ظاهر مالكى مذهب بوده است

البتهّ كمتر ازأبو حنيفه. فقط از ميان عامّه كسى كه در عدم عمل به قياس به شيعه از همه نزدیكتر 
م او نيز حجّت ميداند، و باشد شافعى است؛ او تقریباً همان تنقيح مناط قطعى را كه ما حجّت ميدانيمى

 اش با شيعه تفاوت دارد.كند، گرچه او هم در مبانى فقهىعمل به قياس نمى
 نمودند كه ميگوید:حضرت آقا حاج سيدّ هاشم نيز این جمله محيى الدیّن را تمجيد مى

س، پس من رأى بر طبق آن نميدهم، و امّا قيا». وه أمّا الْقياسُ فهلا أقولُ بِهِ، وه لا اقهلِّدُ فيهِ جُمْلهةً واحِدهةً  
 «كنم.و یكسره و بطور كلّى در این مسأله تقليد نمى

 .دليل محدثّ نيشابورى بر تشيعّ محيى الدیّن، إبطال عمل به رأى و قياس است
ملّا سيدّ صالح خلخالى موسوى كه از مبرّزین شاگردان آقا سيدّ ميرزا أبو الحسن جِلْوة إصفهانى 

شرحى از محدثّ نيشابورى در تشيعّ « شرح مناقب محيى الدیّن بن عربى»د به نام است در كتاب خو
محيى الدیّن آورده و در آنجا ذكر كرده است كه وى از جمله أدلهّ بر تشيعّ محيى الدیّن را مخالفت با 

 3قياس دانسته است؛

 السّلامالدّین مبنى بر ملاقات او با حضرت حجّت علیه.كلام محیى2
 چنين گوید: 240، صفحه 1، آخر باب بيست و چهارم، از طبع مصر، جلد فتوحاته در از جمل

. و هُوه فى  هدِىُّ تمٌ خاصٌّ هُوه المه لِ عهلهى محمّدٍّ خه ذا الشَّرعِ المُنزه ةِ بِهه خصوصه دیَّةِ المه مَّ لایهةِ المُحه و لِلوه
تبهةِ دونه عيسهى عليه سولًا. و قهد وُ الرُّ أیتُ السّلام لِكهونِهِ ره عتُ بِهِ و ره أیتهُُ أیضًا و اجتهمه مانِنا و ره لِده فى زه

لَّى  لِىَّ بهعدههُ إلّا و هُوه راجِعٌ إلهيهِ؛ كهما أنَّهُ لا نهبىَّ بهعده محمّدٍّ صه تميَّةه الَّتى فيهِ. فلا وه ةه الخه اللهُ علهيهِ العهلامه
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لَّمه إلّا و هُوه راجِعٌ إلهيهِ، كهعيسهى علي تمِ ه)و آلِهِ( و سه لِىٍّّ یكونُ بهعده ههذا الخه . فهنسِبهةُ كُلِّ وه له السّلام إذا نهزه
ةِ، كهإلياسه و عِيسه  لَّى اللهُ علهيهِ و سهلَّمه فى النُّبوَُّ ةِ، نسِبهةُ كُلِّ نهبِىٍّّ یكونُ بهعده محمّدٍّ صه ى و إلهى یومِ القيامه

ةِ ....  الخِضرِ فى ههذِهِ الأمَُّ
كه اختصاص به شرع و دین رسول اكرم دارد، اختتام و انتهایى است و و براى ولایت محمّدیّه »

تر از عيسى است، زیرا عيسى باشد. و او در رتبه پایينالسّلام( مىختم و انتهاى او به مهدى )عليه
ام و با او باشد و من او را زیارت نمودهپيامبر است و او نيست. و او در زمان ما موجود مى

ام. پس دیگر باشد( را زیارت كردهو علامت ختميت )كه در پشت كتف او مىام صحبت شدههم
كه هر پيامبرى كه چنانپس از او وليّى نخواهد آمد الّا اینكه منتسب و مستند به او خواهد بود؛ هم

پس از رسول خدا صلّى الله عليه و آله وجود داشته باشد منتسب به شریعت و دیانت رسول خدا 
السّلام وقتى كه به زمين باز گردد. پس جميع اولياء كه پس انند حضرت عيسى عليهخواهد بود، م

كه چناناز او تا روز قيامت بيایند، همه به اومنسوب و در تحت ولایت او قرار خواهند داشت؛ هم
باشند، به آن نسبت انبيائى كه پس از پيامبر اكرم زنده و داراى حيات مادىّ و زندگانى دنيوى مى

باشند و در تحت شریعت رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم قرار دارند، مانند رت مىحض
 «حضرت الياس و خضر و عيسى در این امّت.

 اند.ها لفظ مهدى را از عبارت حذف نمودهالبته ناگفته نماند كه در بسيارى از طبع
 و در باب هفتاد و سوّم در پاسخ سؤال سيزدهم چنين گوید:

مانِنا اليهومه  مِها أصلًا و بهدءًا و هُوه فى زه بِ، مِن أكره جُلٍّ مِنه العهره دیَّةِ فههىه لِره مَّ لایهةِ المُحه تمُ الوه و أمّا خه
مسِ  مسٍّ و تِسعينه و خه فتُ بِهِ فى سهنهةه خه وجودٌ. عهره قُّ فيهِ مه ةه الَّتى قهد أخفاها الحه أیتُ العهلامه ، و ره مِائهةٍّ

ةِ المُطلهقهةِ لا عهن عُيونِ عِبا لایهةِ مِنهُ و هُوه خاتهمُ النُّبُوَّ أیتُ خاتهمه الوه تَّى ره دینهةِ فاسه حه دِهِ، و كهشهفهها لى بِمه
هِ مِنه  قِّ فى سِرِّ قَّقُ بِهِ مِنه الحه العِلمِ یعلهمُها كهثيرٌ مِنه النّاسِ. و قهدِ ابتهلاهُ اللهُ بِأهلِ الإنكارِ علهيهِ فيما یتهحه

تهمه اللهُ بِالخه  بِهِ. و ةه الشَّرایِعِ، كهذهلِكه خه لَّمه نبُُوَّ لَّى اللهُ علهيهِ )و آلِهِ( و سه دٍّ صه مَّ تهمه بِمُحه دِىِّ كهما أنَّ اللهه خه مَّ تمِ المُحه
، لا الَّتى تهحصُلُ مِن سایِرِ الأنبياءِ  دِىِّ مَّ لایهةه الَّتى تهحصُلُ مِنه الإرثِ المُحه  1.الوه

هاى ترین نسلولایت محمّدیّه، پس براى فردى از عرب است؛ از بهترین و پاكو امّا اختتام »
باشد. من او را در سال عرب از جهت اصل و فرع، و آن شخص فعلًا در زمان ما موجود مى

زیارت كردم و علامتى را كه خداى متعال در بدن او قرار داده است و آن را از چشم سایر  595
ه رؤیت نمودم. آن شخص علامت ختميتّ را در شهر فاس به من نمایانيد؛ بندگانش مخفى نگاه داشت

علامتى كه عبارت از مُهر نبوّت مطلقه است )و در بدن رسول خدا نيز موجود بوده است( در 
 كه بسيارى از مردم از این مطلب اطلاعى ندارند.حالى

است )مردم وجود آن حضرت  كنند مبتلا نمودهخداى متعال او را به مردمى كه او را انكار مى
شمرند( و حقيقت و واقعيّتى را كه نمایند و طول حيات و زندگى را براى او بعيد مىرا انكار مى

 در سرّ او و در ضمير او به ودیعه نهاده شده است قبول ندارند.
 طور ختمطور كه پروردگار نبوّت شرایع گذشته را به نبوت رسول اكرم ختم نمود، همانو همان

ولایت محمّدى را به ولایت او انجام رسانيد. و این ولایت ولایتى است كه از ورثه ولائى پيامبر 
السّلام باشند( یكى پس از دیگرى محقّق گشته تا به وجود آن اكرم )كه همان ائمّه معصومين عليهم

بعدى خود  حضرت انتقال یافته است. و این ولایت غير از ولایتى است كه از پيامبرى به پيامبر
منتقل خواهد شد؛ زیرا آن ولایت، ولایت رسالت و پيامبرى است و این ولایت، ولایت خاصّ در 

 2«شریعت محمّدى است.

                                           
 .64، ص 2الفتوحات المكيّة، ج  1

 السّلام ميکند این عبارت است:از دیگر مواردی که دلالت بر ملاقات او با حضرت حجّت عليه 2

و أمّا طریقتنا و ما یعطيه الكشف الذي لا مریة فيه، فهو المجموع من الأولياء الذین ذكرنا أعدادهم في أوّل هذا 
الباب. و مبلغ ذلك خمسمائة نفس و تسعة و ثمانون نفسا. منهم واحد لا یكون في كلّ زمان، و هو الختم المحمدي. 

. و أمّا الختم فهذا زمانه، و قد رأیناه و عرفناه، تمّم اّللّ و ما بقي فهم في كلّ زمان: لا ینقصون و لا یزیدون
 (384،ص 4.) فتوحات، جسعادته، علمته بفاس سنة خمس و تسعين و خمسمائة
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 «مولَى القوم منهم»كند كه: الدّین در فتوحات از رسول خدا نقل مى.محیى3
ازمنه بعد، در باب و از جمله در مقام اثبات وجود حضرت بقيةّ الله ارواحنا فداه در زمان خود و 

 چنين آورده است. فتوحات مكيهّبيست و نهم از 
لىِّ  -أیّدهكه اللهُ  -اعلهم ، عهن أبيهِ عه عفهرِ بنِ محمّدٍّ الصّادِقِ عهن أبيهِ مُحمّدِ بنِ عهلىٍّّ دیثِ جه أنّا رُوِینا مِن حه

، عهن أبيهِ عهلىِّ بنِ أبى لَّى اللهُ علهيهِ طبنِ الحُسهينِ، عهن أبيهِ الحُسهينِ بنِ عهلّىٍّ سولِ اللهِ صه الِبٍّ، عهن ره
ولهى القهومِ مِنهُم : مه ، قاله لَّمه  1.)و آلِهِ( و سه

اند كه كه براى ما از جانب جعفر بن محمّد الصادق روایت كرده -كه خدا تو را تأیيد كند -بدان»
على و او از  او از پدرش محمّد بن على و او از پدرش علىّ بن الحسين و او از پدرش حسين بن

طالب و او از رسول خدا صلّى الله عليه )و آله( و سلّم روایت نمود كه فرمود:" پدرش علىّ بن أبى
ولى و صاحب اختيار هر قوم باید از ميان آن قوم باشد؛ یعنى باید در زمان مردم وجود داشته 

 «باشد."

ات و زندگانى ظاهرى و و داراى همين حي 2این عبارت تصریح دارد بر اینكه آن حضرت زنده

 3باشد.عادى مى

                                           
 همچنين در کتاب عنقاء مغرب فی ختم الأولياء وشمس المغرب این دیدار را با تفصيل بيشتری بيان ميکند:

ليوم، واتجلی عن الشمس ظلام الغيم و انا علی حالتی فی رجوعی المذکور ...الی ان دخل عام خمسة و تسعين نصف ا
بعلمی المشهور و علمی المستور،فی غلائل النور و انما کان هذا الرحيق بالمسک مختوما، و کان مزاجه تسنيما لانه تابع 

لما دخل العام المذکور، و مضت و متبوع و سامع و مسموع، و ستاتی الاشارة اليه من بعد، و یکون له الوعد و الوعيد، ف
منه ثلاثة شهور، تلقانی عند فراقيلهذه الشمس المغربية، و ترکی لها فی العصابة اليثربية، الختم برحيقه، واوضح لی التسنيم 
مزاج طریقه، فرایت ختم اولياء الله حق فی مقعد الامامة الاحاطية و الصدق فکشف لی عن سرمحتدة و امرات بتقبيل یده 

ایته متدليا علی الصدیق و الفاروق متدانيا من الصادق المصدوق، محاذیا له من جهة الاذن قد القی السمع لتلقی الاذن و ر
ولو تقدمه منشور، و خاتماه نور علی نور، فکان له فی ذلک الجمع الطهور ومن عداه فيه کلابس ثوبی زور،والشمس 

هی من اهل، ثم نازعنی الحدیث، و تقتيا بالقدیم والحدیث و الساقييحب المدامة  اليقينية قدقبلت یده مثلی و لحظتها، فقال الختم
و یبدأ بساق عرش الامامة و هو ینعطف علی عطفه نشوان و یغزلنی مغازلة هيمان و یقول ردنی برداء الکتم، فانی انا 

 الختم الاولی بعدی ولا حامل لعهدی، بفقدی تذهب الدول و تلتحق الاخریات بالاول:
 و کان ما کان مما لست اذکره *** فظن خيرا و لاتسأل عن الخبر

و لما تناجت القلوب باسرارها و طلعت شموس الغيوب من سماء انوارها، و اخذ المجلس حده و دخل ابوالعباس 
و صاحبه عنده انصرفت متحققا بما عرفت ولم تبق نکتة نادرة الا علی باب حضرتی واردة و صادرة و لولا 

يرة ما اخذ، و دخيل الا فشا الذی نبذ لابرزناه لکم فی حلته و بيته، ولکن ساجعله لکم وراء کنيته، فمن عهد الغ
اجتری و رفع ستره، رای سيره، و هکذا فعله فی شمس غربنا، اظهرها لکم من وراء قلبنا فی حجاب غيبنا، 

فوق الصدیق کما جعله الحق فانه اخذ فمن کان ذا کشف علوی، فالختم نبوی المحتد علوی المشهد فلهذا جعلناه 
. )عنقاء مغرب فی ختم الاولياء و شمس المغرب، ص نوره من مشکاة النبوة اکبر ممن اخذه من مشکاة العدیقة

9) 
 همچنين در جای دیگری از همين کتاب می فرماید:

.)عنقاء مغرب، مجموعه وانه الامام الاعظم والختام لمقام الاولياء الکرام و کفی بعيسی عليه السلام شهيدا
 (56-55، ص  3رسائل ابن عربی، ج

 .196، ص 1همان، ج  1

 همچنين در جای دیگری از این فتوحات بر این مطلب تصریح دارد: 2

 ألا ان ختم الاولياء شهيد *** و عين امام العالمين فقيد
 هو السيد المهدی من آل احمد *** هو الصارم الهندی حين یبيد

 کل غمّ و ظلمة *** هو الوابل الوسمی حين یجود هو الشمس یجلو 
 (328، ص 3)فتوحات ج

 301-294؛ ص 1اسرار ملكوت ؛ ج 3
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 راه سوم اثبات تشیعّ: نظر بزرگان و اهل خبره 
مطلب دیگر كه باید جداًّ روى آن تأمّل و دقتّ شود، تعریف و مدح و تحسين بسيارى از بزرگان 

كه از جمله قاضى نور الله شوشترى در  1الدیّن عربى است؛و مفاخر عالم تشيعّ نسبت به جناب محيى

 شمارد:السّلام مىبيت عليهممجالس المؤمنين، او را قطعاً از زمره شيعيان اهل
فردى كه در راه اعتلاى مكتب تشيّع و احقاق حقّانيتّ دین حنيف جان خود را فدا نمود، و گروهى 

قدر زدند تا تمامى جسم و بدن دار آنهاى خارمتعصّب و معاند سنّى به جرم تشيّع او را با تازیانه
 2او تكه تكه شد و در هم آميخت.

در مقدمّه كتاب شرح مناقب از افرادى كه  -قدسّ سره -مرحوم ملا سيدّ صالح موسوى خلخالى

و  3فشارند، مانند: مرحوم ابن فهد حلىّ و شيخ بهایى و مجلسى اوّلالدیّن مىپاى در اثبات تشيعّ محيى

 4برد.شوشترى و غيره نام مى قاضى نور الله

، راجع به رجوع اسفار مرحوم صدرالمتالهّين شيرازى از مفاخر عالم تشيعّ و عرفان در مقدمه
و احاله امور به مصادر وحى و تشریع و منابع حيات الهى و نواميس عالم وجود، حضرت رسول اكرم 

 :فرمایدالسّلام مىبيت او عليهمصلىّ الله عليه و آله و اهل
يَّعتُ شهطرًا مِن عُمرى فى تهتهبُّعِ آراءِ المُتِفهلسِفهةِ و المُجادِلينه مِن أهلِ  ستهغفِرُ اللهه كهثيرًا مِمّا ضه و إنّى لأه
تَّى تهبهيَّنه لى آخِر الأمرِ بنِورِ  تِهِم فى القهولِ و تهفهنُّنِهِم فى البهحثِ، حه  الكهلامِ، و تهدقيقاتِهِم و تهعهلُّم جُربُزه

؛ فهألقهينا زِمامه أمرِنا إلهيهِ و إلهى الإی نّانِ: أنَّ قياسههُم عهقيمٌ، و صِراطههُم غهيرُ مُستهقيمٍّ مانِ و تأیيدِ اللهِ المه
جهًا عهقليًّ  يِّله لههُ وه دَّقناهُ، و لهم نهحتهل أن نخُه نّا بِهِ و صه سولِهِ النَّذیرِ المُنذِر. فهكُلُّ ما بهلهغنا مِنهُ آمه سلهكً ره ا ا و مه

                                           
پاورقى: علّامه طباطبایى معتقدند كه: اصلًا در اسلام هيچ كس نتوانسته  194، ص 9مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج  1

 الدیّن بياورد ....است یك سطر مانند محيى
 .61، ص 2مجالس المؤمنين، ج  2

 مرحوم مجلسی اول در اعتقاد محی الدین به ائمه اثنا عشر می فرماید: 3

و شيخ محيى الدین عربى در رساله انشاء الدوائر نقل كرده است كه مرا به بركت متابعت آن حضرت معراج 
ه نوشته بود اسامى چهارده روحانى شد و در بيت المعمور بلكه در جميع سماوات و بر كرسى و عرش دیدم ك

 (533، ص 3معصوم و همه را نام برده است.)لوامع صاحبقرانی، ج
 همچنين در کتاب اصول فصول التوضيح آمده است:

و بر تقدیر حقيقت ]حقيتّ[ بدى محى الدین نيز معلوم نيست، بلكه آثار تشيع از فتوحات او ظاهر است؛ و در 
ه بر حقيقت مذهب شيعه؛ و حدیث ستفترق امتى را شرح كرده و مذهب رسالۀ انشاء الدوائر تصریحات فرمود

حق را مذهب ائمۀ اثنى عشر گفته، و شرح این معنى در چند دایره كرده است؛ و شرح مكاشفات خود كرده 
كه در عالم مكاشفه دیدم كه اسامى ائمه معصومين عليهم السلام بر هریك از حضایر قدس مكتوب بود. و اگر 

 تقيه مدح اشقيا كرده باشد، دور نيست. به واسطۀ
داند كه فضيلت و حالت او در چه مجملا اگر دانشمندى را حالت فهميدن كلام شيخ محى الدین بوده باشد، مى

مرتبه بوده است؛ چنان كه مولانا جلال دوانى در شرح رسالۀ زوراء اطناب در مدح او كرده و همچنين مولانا 
شيخ بهاء الدین محمد و مولانا صدر الدین محمد شيرازى، بلكه جميع محققين و شمس الدین خفرى و همچنين 

مدققين خوشه چين اویند از آن جمله یك جلد فتوحات در استنباط علوم است از قرآن مجيد، و اشاره به زیاده 
ا جلال در اند به آن مگر بعضى از عارفان. و مولاناز هزار نوع از علم كرده در آن كه بكر است و نرسيده

شرح زوراء نقل كرده است كه تا محى الدین ظاهر نشد، جميع علوم ظاهر نشد و اكثر شبهات علم و ربط 
حادث به قدیم و غير آن را از كلام محى الدین حل نموده، قطع نظر از آن كه الحكمة ضالةّ المؤمن و انظر ما 

بهره نباشد و اگر عقول آميز او بىمات حكمتقال و لا تنظر الى من قال مقتضى آن است كه هيچ احدى از كل
ایشان به بعضى نرسد، حمل بر قصور ادراك خود باید كرد و اگر در مذهب بر سبيل نقل از جمعى، مزخرفى 
نقل كند، حمل بر تقيهّ باید كرد تا از انوار افاضات او مستفيض گردند. )صفویه در عصر دین، فرهنگ و 

 (642سياست، ص 
 .24ص شرح مناقب،  4
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سُولُ فهخُذوُهُ وه ما نه ينا بنِههيِهِ، امتثِالًا لِقهولِهِ تهعالهى: ما آتاكُمُ الرَّ نْهُ بهحثيًّا، بهلِ اقتهدهینا بِهُداهُ و انتههه هاكُمْ عه
تَّى فهتهحه اللهُ عهلهى. 1فهانْتههُوا حه حه ةِ مُتابهعهتِهِ و أنجه كه ، فهأفلهحه بِبهره  2.قهلبِنا ما فهتهحه

ه مدتّى بسيار از عمر خود را صرف كنكاش و ارزیابى و تحقيق نظرات و آراى من از اینك»
مدعّيان به فلسفه و حكمت و اهل كلام گذراندم، بسيار نادم و به جانب پروردگار توبه و استغفار 

كنم. و از اینكه عمر خود را به موشكافى در آن مطالب و یادگيرى طریقه بحث و جدل و تقریر مى
توفيق ربّانى و بارقه نور ایمان و تأیيدات دم پشيمانم. تا اینكه بالأخره در نهایت امر بهمباحث گذران

خداى منّان دریافتم كه: روش آنان در بيان مسائل و وصول به عقاید، عقيم و راه آنها غير مستقيم 
یم و او باشد. از این رو زمام امور خود را به دست پروردگار و پيامبر بشير و نذیر او سپردمى

را بر همه اعمال و كردار و نيّات و افكار خود حاكم و صاحب اختيار گردانيدیم. پس هرچه از 
رسول او به ما رسيد به آن ایمان آورده و تصدیق نمودیم و دیگر به فكر توجيه و تأویل آن 

داى خود برنيامدیم، و عقل خود را جهت تفسير به رأى آن به كار نگرفتيم، بلكه هدایت او را مقت
فرماید: هر آنچه را كه پيامبر ما به شما شمردیم و نهى او را گردن نهادیم؛ زیرا خداى متعال مى

داد بپذیرید و از هرچه بيم داشت پرهيز كنيد. تا اینكه در نتيجه متابعت از خداى منّان ورسول او 
بيت وحى به اهل هاى معرفت بر قلب ما گشوده شد، و به واسطه بركت و پيروى از مكتبدریچه

 «رستگارى و نجات دست یافتيم.

قدرى كه پرداختن به فنون مدعّيان حكمت و اهل كلام با توجّه به مطالب فوق عالمى به این گران
و اتخّاذ روش و ممشاى آنان را موجب تضييع عمر و اتلاف وقت و خسران و حرمان از نعمت حيات 

بيت عصمت و طهارت را تنها راه سعادت و فلاح و به اهلداند، و وفود به حرم و حریم و عتالهى مى
الدیّن عربى در جاى جاى كتاب نفيس و شمارد، چگونه از شخصيتّى مانند محيىنجات ابدى مى

 كند!مقدار خود: اسفار اربعه، و غيره به عظمت و جلالت قدر یاد مىعالى
 داندن مىالدّین عربى را از اصحاب كشف و یقیصدر المتألهّین، محیى

 فرماید:ایشان در اسفار، در باب علتّ و معلول چنين مى
قِّقينه مِن أهلِ الكهشفِ و اليهقينِ:  هةِ، لهم »فهقهولُ بهعضِ المُحه أنَّ الماهيّاتِ المُعهبَّرِ عِندههُم بِالأعيانِ الثاّبتِ

رُ أحكامُها و أوصافهُا، رُ أبهداً، و إنَّما یظهه ةه الوُجودِ  یظههر ذهواتهُا و لا یظهه ت و لا تهشُمُّ رائِحه و ما شهمَّ
رناهُ «أصلًا  عناهُ ما قهرَّ  3.، مه

پس كلام بعضى از محقّقين از اهل مكاشفات و یقين كه معتقدند:" ماهيّات كه از آنان به اعيان »
 نحو استقلال وجود و تحقّق خارجى نيافته است، بلكه آنچهگاه ذات آنها بهشود، هيچثابته تعبير مى

از آنها مشهود و مكشوف است آثار و احكامى است كه حكایت از آن حقيقت و ذات خواهد كرد؛ 
یعنى حقيقت اعيان ثابته عبارت است از حقيقت كه همان وجود بحت و بسيط و لا اسم و لا رسم 
كه ظهورات و آثار و احكامى از آن به شكل و شمایل یك ماهيتّ و ذاتى در خارج تجلّى و تلألؤ 

 نماید، و الّا خود آن ماهيّت و آن ذات هيچ وجود مستقلّى كه واجد هویتّ استقلاليّه باشد ندارد،مى

همٌ أو خيالٌ  رایا أو ظِلال كُلُّ ما فى الكهونِ وه *** أو عُكوسٌ فى المه
4 

 «با این مطلب ما كاملًا هماهنگى و وحدت دارد.

مقدار به ارف نامدار و محققّ عالىغرض اینكه مرحوم صدرالمتألهّين چگونه از جناب این ع
كند! یعنى فردى كه در مبانى اعتقادى به مرتبه و مرحله یقين دست یافته اصحاب كشف و یقين یاد مى

است. آخر چگونه متصوّر است كه فردى همچون صدرالمتألهّين با این وسعت علم و تضلعّ بر مبانى 

                                           
 .7( آیه 59سوره الحشر)  1

 .11، ص 1الحكمة المتعالية، ج  2

 .288، ص 2همان، ج  3

 .181نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، جامى، ص  4
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له  السّلام، بيت عصمت عليهمه و شيدایى نسبت به اهلتشيعّ و فكر ثاقب و عميق خود، و آن محبتّ و وه
 گونه از یك آدم سنىّ مذهب معاند و مُلحِد به اعتقاد صاحب روضات الجناّت، تعریف و تمجيد نماید؟!این

 گوید:مى 266، صفحه 1و یا در باب وجود ذهنى، جلد 
ليلُ مُحيى یدُِّ ذهلِكه ما قالههُ الشَّيخُ الجه بىُّ الأندلُُسِىُّ و یؤه هُ  -الدیّنِ العهره فى كِتابِ فصُوصُ  -قهدَّسه اللهُ سِرَّ

 الحِكهمِ.
خداى متعال ضمير  -الدیّن عربى اندلسىو این كلام را فرمایش جناب شيخ و عالم بزرگوار محيى»

 «نماید.الحكم تأیيد مىدر كتاب فصوص  -او را مقدسّ گرداند

 طور در جاهاى دیگر.و همين
 الدّینطعن صاحب روضات الجنات به بزرگان شیعه به علت حمایت آنان از محیى

حال باید سؤال كرد: به چه دليل صاحب روضات الجناّت با عباراتى موهِن و وقيح، اعتقاد 
 كشد؟ین به تصویر مىالدّ بزرگانى از امثال صدرالمتألهّين را نسبت به جناب محيى

مطالبى دارد؛  196تا صفحه  193، صفحه روضات الجنّاتطبع سنگى كتاب  4ایشان در جلد 
 من جمله آنكه:

ماعهةٌ عهلهى لاحِدهةِ بِعهينٍّ واحِدهةٍّ؛ مِثلُ: نهعهم، فى ههذِهِ الطّائفِهةِ جه حِدهةٌ ینظُرونه دائِمًا إلهى أمثالِ ههؤُلاءِ المه
، و القاضى ابنِ فههدِ الحِلِّ  جلِسىِّ ولهى محمّد تهقىِّ المه ، و المه ولانا مُحسِنِ الكاشِىِّ ، مه ، و شهيخِنا البههائِىِّ ىِّ

رِ مِنهُم المُلهقَّبِ مِن أجلِ ذهلِكه بِ  ، و لا سيَّما المُتهأخِّ  «.شيعه تراش»نورِ اللهِ التسُتهرِىِّ
ماعتى هستند جدا و بركنار كه پيوسته آرى در ميان این طائفه عظيم و گسترده از فقهاى شيعه ج»

نگرند؛ مانند: ابن فهد حلّى، و شيخ بهایى، و به امثال این صوفيان و عرفاى ملحد با یك چشم مى
مولا محسن كاشانى، و مولا محمّد تقى مجلسى، و قاضى نور الله شوشترى، و به خصوص این 

چشمى بودنش وى را به" شيعه  مردى كه در عبارت ما متأخّر آمده است و به سبب همين یك
 «اند.تراش" لقب داده

الدیّن را باید به ایشان و امثال ایشان گفت: اگر شما مفهوم و مغزاى كلمات عرش بنيان محيى
 دارید؟!زنيد و به آنها اهانت روا مىفهميد، چرا به بزرگان و مفاخر تشيعّ طعن و دقّ مىنمى

الدیّن را در اوّل، مسلك و مذهب اهل تسننّ بوده حيىراقم سطور خود شكّى ندارد كه جناب م
است؛ امّا بعد به واسطه توغّل در كتب حدیث و اطلاع بر مبانى شرع و انكشاف حقایق عالم وجود بر 

 قلب و ضمير منير او، حقيقت امر را یافته و با تمام وجود به اثبات و ابرام آن قيام نموده است.
 سراید:السّلام مىبيت عليهمیت و گرایش و تمسّك به ذیل عنایت اهلچنانچه درباره اعتقاد به ولا

سيلهةً *** لِأرغِمه أهله البُعدِ یورِثنُى القُربهى لائى آله طههه وه  رأیتُ وه
بعوثُ أجرًا عهلهى الهُدهى دَّةه فى القُربهى فهما طهلهبه المه وه هبليغِهِ إلّا المه *** بتِ

1 

السّلام وسيله براى به خاك ماليدن منحرفين و بيت عليهماهلمن ولایت خود را نسبت به »
 دورافتادگان از حقيقت و واقعيت یافتم و این ولایت موجب تقرب و نزدیكى من به آنان خواهد شد.
پس آنچه رسول خدا در ازاى تبليغ رسالت خود و هدایت خلق درخواست نموده است، نيست مگر 

 «باشند.كه ذوى القرباى رسول خدا مىبيت محبتّ و ولایت نسبت به اهل

چگونه مسأله تحققّ وثاقت و ثبوت عدالت در باب اخذ حدیث در صورت تصدیق و عمل اصحاب 
اند، مورد قبول بسيارى از اهل علم و رجال نسبت به روایت شخصى كه بعضى او را تضعيف نموده

اند، در الييّن او را ضعيف شمردهشود؛ چنانچه درمورد سهل بن زیاد كه برخى از رجحدیث واقع مى
كنند، با توجّه به این مطلب كه این هزار و پانصد حدیث از او نقل مىكه مشایخ حدیث حدود یكحالى

شود در آینده به دست مردم خواهد افتاد و روایات با این وسعت و كثرت كه در كتب ثبت و ضبط مى
وقت عهده ناقلين و مثبتين در كتب حدیث خواهد بود؛ آن مردم به آنها عمل خواهند كرد و مسئوليتّ آن بر

                                           
، 2؛ مجالس المؤمنين، قاضى نور الله شوشترى، ج 166، ص 3؛ الكنى و الألقاب، ج 51، ص 8روضات الجنّات، ج  1

 «در مدایح آل طه واقع شده این دو بيت در كتاب الإحياء مسطور است و از اشعار جناب شيخ كه:» 62ص 
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چنين، این همه روایت در كتب خود بياورند! و این دادند كه از شخصى اینچگونه به خود اجازه مى
 نيست مگر وثاقتى كه نسبت به سهل بن زیاد براى آنها محرز و منجّز بوده است.

براهين ساطعه و توثيق بزرگانى چون مرحوم شيخ  چنين با این ادلهّ واضحه واى اینامّا مسأله
تواند مورد قبول و تصدیق افرادى مانند صاحب بهایى و مرحوم ملّا محمّد تقى مجلسى و غيرهما نمى

روضات قرار گيرد؟ آیا علمایى همچون صدرالمتألهّين شيرازى و ملّا محمّد تقى مجلسى و ابن فهد حلىّ 
ند و یا چشم خود را بر آنچه كه مخالفين به عنوان دليل بر گرایش و و غيرهم كتب او را نخوانده بود
شمارند بسته بودند؟! یا نه، آنها همه كتب او را مطالعه كرده و صحيح و انتحال او به مذهب خلاف مى

سقيم آن را سنجيده و به همه جوانب و شواهد و قرائن وقوف كامل یافته و با ادراك كامل و قبول 
ت به عواقب و تبعات این انتساب، باز با حكمى جازم و اعتقادى راسخ اثبات تشيعّ مسئوليتّ نسب

الدیّن را نموده و پذیراى تمامى عواقب این نسبت گشته و مسئوليتّ جميع تبعات آن را بر دوش محيى
 اند.گرفته

اب ارزشمند دانم كه توجّه خوانندگان محترم را به مطالعه بخش ششم از كتدر اینجا بسيار لازم مى
كه راجع به این موضوع مفصّلًا  -رضوان الله عليه -و والاى روح مجرّد، تأليف علّامه والد بزرگوار

 1اند جلب نمایم.به نحو مستوفى بما لامزید عليه بحث و تقریر نموده

خلاصه كلام آنكه بسيارى از علما و دانشمندان از اهل تسننّ كه به طور وضوح آثار و علائم 
گونه شود، نه تنها هيچالسّلام در كلمات و عبارات و اشعار آنان دیده مىبيت عليهمو ولایت اهل مودتّ

بيت بوده، آن را اند، بلكه كاملًا مطيع و منقاد مكتب اهلتعلقّى به مكتب و مذهب انحراف و باطل نداشته
س آنان در مقام تقيهّ بوده گونه عبارات خلاف، یا ناشى از خوف و ترستودند؛ و ایناز جان و دل مى
ناشى از عدم شناخت صحيح شئون حكومت و خلافت و كيفيتّ  -چنانچه ذكر شد -است، و یا اینكه

برداشت آنان نسبت به روش انتخاب حاكم و حكم به انفصال آن از مجراى تشریع و بيان احكام و 

 2باشد.اعتقادات مى

 اندمرحوم قاضى، محیى الدّین و ملّاى رومى را كامل و شیعه میدانسته
ه ميفرمودند: مرحوم آقا )آقاى قاضى( به محيى  حضرت آقا حاج سيدّ هاشم حداّد قهدسّ الله روحه

اند: محيى الدیّن از كاملين وى بسيار توجّه داشتند، و ميفرموده« فتوحات مكّیةّ»الدیّن عربى و كتاب 
اى فراوان است كه او شيعه بوده است؛ و مطالبى كه مناقض با او شواهد و ادلهّ« فتوحات»ر است، و د

 اصول مسلمّه اهل سنتّ است بسيار است.
را در مكّه مكرّمه نوشت، و سپس تمام اوراق آن را بر روى سقف « فتوحات»محيى الدیّن كتاب 

اى اگر در آن است شسته اران، مطالب باطلهكعبه پهن كرد و گذاشت یك سال بماند تا بواسطه باریدن ب
شود و محو گردد، و حقّ از باطل مشخّص شود. پس از یك سال باریدن بارانهاى پياپى و متناوب، 

و محو نگردیده  كه اوراق گسترده را جمع نمود مشاهده كرد كه حتىّ یك كلمه هم از آن شسته نشدهوقتى
 است.

نمودند، و او را رتبه ميدانستند، و به اشعار وى استشهاد مىو ملّاى رومى را هم عارفى رفيع م
شمردند. مرحوم قاضى قائل بودند كه: محال است كسى از شيعيان خالص أمير المؤمنين عليه السّلام مى

 اند:به مرحله كمال برسد و حقيقت ولایت براى او مشهود نگردد. و ميفرموده
 باشند.و توحيد یك حقيقت مى وصول به توحيد فقط از ولایت است. ولایت

اند و در اند، یا تقيهّ ميكردهبنابراین بزرگان از معروفين و مشهورین از عرفاء كه اهل سنتّ بوده
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 اند.اند، و یا به كمال نرسيدهباطن شيعه بوده
را به « فتوحات مكّيهّ»حضرت آقا حاج سيدّ هاشم ميفرمودند: مرحوم قاضى ایضاً یك دوره از 

 نمودند.زبان تركى داشتند كه بعضاً آن را هم ملاحظه و مطالعه مى
ه ميفرمودند: من هر روز قبل از ظهرها  حضرت آیة الله حاج شيخ عباّس قوچانى قهدسّ الله روحه

مرحوم قاضى ميرفتم، و این ساعتى بود كه جميع شيفتگان و شاگردان به مدتّ دو ساعت به محضر 
 شدند.ایشان به حضورشان شرفياب مى

نمودند؛ را ميخواندم و ایشان استماع مى« فتوحات»و در این سنوات اخيره من براى ایشان كتاب 
مرحوم قاضى از شد، من از ادامه قرائت آن خوددارى ميكردم، و و أحياناً اگر مردى غریب وارد مى

 1آوردند...مطالب دیگر سخن به ميان مى

با اشعار ابن فارض، و با در نظر « فتوحات»و حاصل مطلب آنست كه: از ارتباط دقيق معانى 
گرفتن آنكه محيى الدیّن عربى استاد ابن فارض مصرى بوده است و در راه و طریق و سلوك، گفتارشان 

لاءِ اهل بيت عصمت بوده هماهنگ بلكه مشابه و متحّد است، و  نتيجه سلوك ابن فارض رسيدن به وه
 توان در سلوك و راه محيى الدیّن مشاهده نمود.است؛ این نتيجه و ثمره را مى
اند: محيى الدیّن روزى به ابن فارض گفت: خوب است شما شرحى بر مرحوم قاضى ميفرموده

 2شما شرح دیوان من است. « ت مكّيةّفتوحا»دیوان خود بنویسيد! ابن فارض گفت: حضرت استاد! 

 اهمیت توجه به مسئله تقیه درعبارات محی الدین
مرحوم آیت الله حاج سيد محسن حسينی طهرانی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مدح خلفا توسط 

 محی الدین می فرمایند:
 سؤال:

از آنهارا شاید ابن عربى درفتوحات فضائلى رابراى خلفاى سه گانه برمى شمارد كه برخى 
بسيارى از اهل سنت هم اعتقادنداشته باشند تاچه رسد به شيعيان. ممكن است گفته شودكه ابن عربى 
مجبوربه تقيه بوده است. ولى اقتضاى تقيه این است كه انسان تشيع خودش رادربين مخالفين اظهارنكندنه 

برعقاید باطل اهل سنت بزند. واقعا این  این كه براى خلفا فضيلتهاى جعلى بتراشدویانقل كند ومهر تایيد
 گونه تقيه كردن جزء سيره كداميك ازحضرات معصومين عليهم السلام بوده است؟

 پاسخ: 
هوالعليم، تقيه مراتب مختلفى دارد. آیا گفتن أميرالمؤمنين به منصور دوانيقى از ناحيه امام صادق 

ق آن حتى بر سایر معصومين حرام است؟ نماز عليه السلام را چگونه توجيه ميكنيد در حالى كه اطلا
خواندن پشت سر ابوبكر و عمر و عثمان توسط أميرالمؤمنين چه صورتى دارد، آیا تأیيد نيست؟ اگر 
ابن عربى آن مطالب را نميگفت نميگذاشتند كه یك سطر از نوشتجات او اكنون به دست ما برسد. علاوه 

ه أرواحنا له فداه گفته جاى  -لسلام به خصوص حضرت بقية اللبر این مطالبى كه دربارهى ائمه عليهم ا
شكى در تشيع این رادمرد الهى باقى نميگذارد. آیا معنى تقيه و مصداق آن هنوز براى شما در این حال 

 3و روزگار روشن نشده است؟!

را قاضى نور الله تسترى ميگوید: چون در شام تقيهّ شدید بود و كسى جرأت دم زدن از تشيعّ 
نداشت، لهذا شيخ مجبور بوده است كه ولاى خود را كتمان نماید و در كتب خود بر طریق عامّه سير 

                                           
 343روح مجرد، ص  1

 348روح مجرد، ص  2

 مجموعه پرسش و پاسخ سایت مکتب وحی  3
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 نماید.
شرح حال شيخ را بطور مبسوط ذكر نموده است، تا آنكه « مجالس المؤمنین»او در كتاب 

 ميگوید:
زكيه عقيده شيخ بر سيّد محمّد نور بخش نهوّر اللهُ مرقدهه كه جامع علوم ظاهرى و باطنى بود، ت»

وجه أتمّ نموده و در بعضى از مكاتيب مشهوره خود فرموده كه: شيخ محيى الدیّن در إخفاى محبّت 
آدم أولياء: علىّ مرتضى عليه السّلام معذور بوده؛ چرا كه مملكت جاى متعصّبان است، و شيخ 

 «را دشمنان بسيار بودند كه قصد قتل وى داشتند.

 تا آنكه ميگوید: 
به « فتوحات»يخ علاء الدوّله سمنانى با یبوست فقاهتى كه ميدانى، در بسيارى از حواشى و ش

بُ، وه »بزرگى حضرت شيخ اعتراف نموده خطاب به وى نوشته كه:  دیّقُ، وه أیُّها الْمُقهرَّ ا الصِّ أیُّهه
قّانىُ  ، وه أیُّها الْعارِفُ الْحه لىُّ  !أیُّها الْوه

ةٍّ امّا او را در آن معنى كه ح له قاروره ضرت حقّ را وجود مطلق گفته تخطئه كرده، وه لهيْسه ههذا أوَّ
تْ فى الإسْلامِ   «اند.؛ چه بسيارى از علماى شام نيز تكفير و تضليل شيخ محيى الدیّن كردهكُسِره

 و مطلب را قاضى شهيد دنبال ميكند تا اینكه ميگوید:
ایت تعصّب و ضلالت، كافر حربىِ متظاهر این تقيّه و خوف از اهل سنّت است، و ایشان از غ»

به فسق را حامى و پشت و پناهند و با شيعه متقّى تا كشتن و سوختن همراهند، به غایتى كه اگر 
در ولایت شام كه محلّ هجوم بنى اميّه شوم و تابعان رسوم ایشان بوده و همچنين در ماوراء النّهر 

كام مبتدعه و رسوم مخترعه آن قوم به ایشان رسيده، كه در زمان آن فراعنه مفتوح گردیده و از اح
شوند؛ و اگر مسلمانى گوید: علىّ ولىّ اگر كافرى گوید: محمّد رسول خدا نيست متعرّض او نمى

اندازند؛ تا آنكه خود قتل و سوختن مى سازند و در معرضخداست او را به رفض منسوب مى
لىّ خدا ميگویند، و استمداد  را به« شيخى»بهاء الدیّن نهقْشْبهند را كه  خيال و تزویر به خود بسته وه

 بركات از باطن تيره او ميجویند.

و مؤیدّ اینست آنكه: أبو بكر بيهقى در كتابى كه در مناقب شافعى تأليف كرده آورده كه به امام 
ن اهل كنند بر شنيدن صفتى یا فضيلتى كه تو ذكر ميكنى در شأشافعى گفتند كه: جماعتى صبر نمى

البيت، و هرگاه شنيدند كه كسى از این مقوله چيزى ذكر ميكند ميگویند: تجاوز كنيد از این، كه این 
 وقت این ابيات انشاء نمود: شِعرٌ:حدیث روافض است. امام شافعى در آن

ةه الزّكيَّهْ ) جْلِسٍّ نهذْكُرْ عهليًّا *** وه سِبْطهيْهِ وه فاطِمه  (1إذا فى مه
دیثِ الرّافِضيَّهْ ) زوا یا قهوْمِ یقُالُ: تهجاوه   (2*** هذا فههذا مِن حه

يْمِنِ مِن اناسٍّ  فْضه حُبَّ الْفاطِميَّهْ ) بهرِئتُْ إلهى الْمُهه وْنه الرَّ  (3*** یهره
چون در محفلى و مجلسى، ما علىّ را و دو فرزندش را و فاطمه پاك و عاليمقام را به نيكى  -1] 

 یاد كنيم،
اى قوم! از این مطلب بگذرید؛ چرا كه این گفتار از حدیث مردم رافضى مذهب  شود:گفته مى -2

 است.
من در پيشگاه خداوندِ مسلِّط و مسهيطِر بر امور، بيزارى خود را اعلام ميكنم از جماعتى كه  -3

 خروج از دین را محبتّ فاطمه و منتسبين به فاطمه ميدانند[.

 كنندكشند، ولى اگر زنا كند او را رها مىعامّه كسى را كه مُتعه كند مى
و مؤیدّ اینست آنكه: اگر كسى در بلاد ایشان به زنا و لواط كه در هيچ شریعتى حلال نبوده، 

شوند؛ و اگر اقدام به نكاح متعه نماید كه خدا و رسول آن را حلال كرده و مبادرت نماید متعرّض نمى
ر خِلا سولِهعُمه حكم به حرمت آن نموده، بواسطه آنكه فعل آن نزد ایشان علامت رفض  فاً عهلهى اللهِ و ره

 نمایند.تابعيتّ خدا و رسول و اهل البيت است در كشتن آن سعى مى
چنانكه شيخ محمّد بن أبى جمهور در بعضى از مؤلفّات خود آورده كه: شخصى از سنيّان در 

آید. از او و مشاهده نمود كه مردى غریب همه روزه به خانه آن زن مىدمشق همسایه زنى بيوه بود 
ام. چون آن شخص سنىّ پرسيد كه: وجه آمدن تو به خانه این زن چيست؟! گفت: او را نكاح متعه كرده
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این از او شنيد، عِرْق عصبيتّ او بجوش آمده فى الحال او را بگرفت و مو كشان او را به بازار آورد 
ام؛ و از هر طرف جمعى كثير رد كه: بيائيد اى مسلمانان كه رافضى مستحِلّ متعه را گرفتهو فریاد ك

 از سنيّان بر او جمع شدند، و آن غریب بيچاره را گرفته پيش قاضى بردند.
كار دارید؟! گفتند: ميگوید كه من زنى را كه به همسایه قاضى پرسيد كه با این مرد غریب چه

 ام.ه كردهفلان است به نكاح متع
پس یكى از نائبان قاضى كه در باطن شيعى مذهب بود برخاست و به قاضى گفت كه مرا اذن 
ميدهيد كه در خلوت از او اقرار بگيرم؟! قاضى او را اذن داد. آنگاه نائب او را به خلوت برده با او 

م. و بعد از آن نزد اگفت كه اگر خلاصى خود را ميخواهى باید كه پيش قاضى بگوئى كه: من زنا كرده
 قاضى آمده گفت كه این مرد غریب، مظلوم است و آنچه او ميگوید غير آنست كه این جماعت ميگویند.
پس قاضى صورت حال از آن مرد پرسيد. چون به تعليم نائب اعتراف به زنا نمود، قاضى او را 

ر معذرت نمودند كه ما از او رها كرد و آن جماعت كه او را آورده بودند دست از او برداشتند و اظها
 شدیم.ام متعرّض او نمىگفت زنا كردهام، و اگر مىگفت متعه كردهشنيده بودیم كه مى

آنگاه آن جماعت متفرّق شدند، و آن مرد غریب بيچاره بواسطه اعتراف به زنا از شرّ ایشان 
ِ دهرُّ الْقائلِِ؛ بهيْتٌ:  خلاصى یافت. وه لِلََّ

نْ أتهى  *** إلهيْكُمْ مِنه الْمُسْتهمْتِعينه قهتهلْتمُُ  زِناؤُكُمُ تهعْفونه عهنْها وه مه
زنائى را كه شما انجام ميدهيد مورد عفو قرار ميدهيد، و كسى كه متعه كند و به سوى شما ] » 

 «[كشيد!بياید او را مى

فْض مى كنند و از بعضى ثقات شنيده ا رها مىكشند، ولى كافر و مُلحد رعامّه شيعه را به اتهّام ره
شده كه در مبادى سلطنت سلطان جلال الدیّن محمّد أكبر پادشاه غازى، چون مخدوم الملك هندى كه 
مخدوم كُرّه مروانِ حمار بود، به كشتن بعضى از آحاد شيعه كه در ملازمت آن پادشاه بود فتوى داد، تا 

و ىّ را كشتند؛ ملّا غهزالى مشهدىّ از مشاهده آن حالت خائف و آنكه مير حبشى تربتى و ميرزا مقيم ههره
مضطرب شده به خدمت ملّا قاسم كاهى مشهور كه صوفى ملامتى بود و طائفه جُغْتاى معتقد او بودند 

 رفت و صورت حال را عرض نموده التماس تدبيرى جهت خود ازو نمود.
ار شيوه الحاد كنى تا از ضرر این طائفه مولانا قاسم گفت: تدبير آنست كه تو نيز مانند من اظه

 1ایمن شوى!

 اهمیت رعایت انصاف در بررسی شخصیت محی الدین
بالجمله ما باید در گفتار و رفتار از تعصّب نابجا دور باشيم كه قرآن از آن تعبير به حميتّ جاهليةّ 

و منضجر است، عامّه نيز فرموده است. و همان طور كه شيعه از تهمتها و بهتانهاى بيجاى عامّه خسته 
 شوند.از دعواى بيجا و نسبت ناروا خسته و ملول مى

شيعه به هر مقدارى كه از تعصّب جاهلى خود را دور كند، به همان قدر به مكتب أمير المؤمنين 
عليه السّلام نزدیك شده است. زیرا آن مكتب، مكتب حقّ است. از افراط و تفریط به دور است. و خداى 

اگر ما براى اثبات حقاّنيتّ مكتبمان حاضر به تهمت و ناسزا به آنها شویم، به همان اندازه سنىّ ناكرده 
ایم؛ و اگر أحياناً آنها در نسبت به ما دست از بهتانشان بردارند و عين حقّ را بگویند و بنویسند، به شده

 اند.همان اندازه شيعه شده
را بگوئيم و به آنها ببندیم، در اوّلين موقف اگر ما به خاطر صاحب ولایت بخواهيم دروغى 

عرصات قيامت، خود صاحب ولایت از ما مؤاخذه ميكند تا چه رسد به آن شخص كه به وى نسبت كذب 
 ایم.داده
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بارى، سخن درباره هویتّ و شخصيتّ محيى الدیّن طول كشيد، ولى طولى ممدوح و پسندیده بود؛ 
ما مظلوم واقع شده است. و این مطالب راهگشائى براى چرا كه این مرد صاحب فضيلت در ميان 

سروران و بزرگان نظاره كننده بالاخصّ طلّاب ذوى العزّة و الاحترام خواهد شد كه به عين كرم و 
 رضا بنگرند و بر حقير فقير نيز خرده نگيرند كه:
ليلهةٌ *** وه لهكِنَّ عهيْنه السُّ  ضا عهنْ كُلِّ عهيْبٍّ كه ساویاوه عهيْنُ الرِّ خْطِ تبُْدى الْمه

 و 1

                                           
ِ ﴿: الفتح: 48، از سوره 26صدر آیه  1 ة لِيَِّ ةَ الْْاه ةَ حََيَِّ مِيَّ رُوا فِِ قلُوُبهِِمُ الَْۡ يِنَ كَفَ  ﴾.إذِْ جَعَلَ الََّّ
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